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ــلام والمسلمين حاج سيداحمد مصطفوي خميني فرزند امام خميني، بنيان گذار  حجت الاس  
ــلامي ايران در ۲۴ اسفند ۱۳۲۴ در قم به دنيا آمد. مادرش بانوي فاضله و فداكار  جمهوري اس
خانم خديجه ثقفي ملقب به قدس ايران، فرزند مرحوم آيت االله حاج ميرزا محمد ثقفي تهراني 

است. او مي گويد:
احمد آقا در سال ۱۳۲۴ متولد شد. در آن زمان منزل ما در پارك اتابكي بود كه اكنون جزء 
مدرسه حجتيه است. احمد آقا در اين خانه به دنيا آمدند و بچه هفتم ما هستند كه البته يك 
ــه تا از بچه هايم در دوران كودكي از  دختر هم پس از او به دنيا آمد كه از دنيا رفت. كلاً س
دنيا رفته اند. علي، لطيفه و سعيده. احمدآقا چند روز مانده به عيد نوروز به دنيا آمدند. چهار 
ــود كه به منزل جديد خود در يخچال قاضي رفتيم و آن را اجاره كرديم و احمد آقا  ــه ب ماه

در اين منزل كه بعدها بيروني امام شد بزرگ شدند...۱ 
خانم فريده مصطفوي، خواهر بزرگ حاج احمد چنين به ياد مي آورد:  

... به هر حال بعد از پنج دختري كه مادرمان به دنيا آورده بود، احمد متولد شد و بدين جهت 
ــتيم. احمد در طفوليت خيلي  ــراي خانم و ما خواهرها، خيلي عزيز بود و به او علاقه داش ب
مريض مي شد و پزشكان معالج گفته بودند كه او فقط بايد شير مادر يا شير دايه را بخورد. 
ــتند، بدين جهت گاهي چند زن كه در همسايگي ما ـ دور و نزديك ـ  ــير نداش خانم هم ش
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بودند و شير داشتند به احمد شير مي دادند...۲ 
دوران طفوليت احمد در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر گرامي اش سپري شد.  

ــتم و امام مرا در كنار خود مي نشــاند، خود  كوچــك بودم، آن قدر كه توان خواندن نداش
مشغول خواندن بود و من با كتابهاي او بازي مي كردم.۳

ــا مادر احمد  ــت، ام ــيار همراه اس ــي معمولاً با جوش و خروش و تحرك بس دوره كودك  
مي گويد:

... او پسر خيلي آرام و «پي حرف برو»يي بود كه گاهي من به دخترها مي گفتم: من در عرض 
ــاله نبايد بگويم: بكن يا نكن، ولي به شما دخترها كه خيلي  ماه به اين پســر پنج ـ شش س

شيطان هستيد، روزي چند بار بايد امر و نهي كنم.۴ 
ــيار، هرگز از انجام وظايف خود  ــي بس ــغله هاي علمي، اجتماعي و سياس امام با وجود مش  
ــت و  به عنوان پدر غافل نبود. او تمامي حركات و كارهاي فرزندش را به دقت تحت نظر داش
سخت مراقب تربيت او بود؛ اما آرامش بيش از حد احمد مانع از آن بود كه كسي نسبت بر او 

خشم گيرد. او اكنون به سن تحصيل رسيده بود.
ــاله شــد به مدرسه اوحدي كه در  دخترها به مكتب مي رفتند ولي احمدجان وقتي هفت س
چهارراه مريض خانه (بيمارستان فاطمي) بود، مي رفت. درسش خوب بود و احتياج به كمك 

نداشت.۵ 
با ورود به دبستان و محيطي تازه و متفاوت با گذشته و آشنايي با دوستان و هم بازيهاي جديد   
ــته  تحولي در رفتار و روحيات او پديد آمد و ديگر از آن كودك آرام و كم جنب و جوش گذش

خبري نبود: 
تحرك و ناآرام بودنش به شكل بارزي در ذهن من مانده است. من از بچگي او را مي شناختم. 
ــتيم و بعداً من هم در دبستان و هم در دبيرستان معلم  ــال تفاوت سني داش حدود دوازده س
ايشــان بودم. بســيار ناآرام و دائماً دنبال بازي بود. مثلاً يادم هســت يك بار در جاي بسيار 
دوري از منزلشان كه محله يخچال قاضي بود يعني سر راه اصفهان كه به آن گردنه مي گفتند 
و حالا ابتداي خيابان دور شهر است،  او را پابرهنه ديدم. به خاطر بازي تا آنجا كشيده شده 

بود. حدود نه ده سال داشت.۶ 
خود، آن روزها را اين چنين به خاطر مي آورد:  

ــدرم و معلم ناچار در  ــردم. بعد با كتك پ ــتادند فرار ك ــه ام فرس ــن روزي كه به مدرس اولي
كلاس حاضر مي شدم. تا ششم ابتدايي از خيلي معلمان كتك خوردم. يخ حوض مدرسه را 
مي شكستند و دستهايم را شايد نزديك نيم ساعت توي آب يخ مي گذاشتند و بعد چوب. هر 
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چه فكر مي كنم نمي دانم چرا اين قدر مرا مي زدند. درست است كه خيلي شيطان بودم، ولي 
اين موجب نمي شــد كه هر روز به چوبم ببندند! چه مي شود كرد، روش تربيتي قديم چنين 
ــيرين اينكه كلاس هفتم و هشــتم و نهم را هم با كتك طي كردم. هر روز  اقتضا مي كرد. ش
صبح ناظم دبيرستان حضرت آقاي محمود توكل اسم من را مي خواند كه بيا و مي دانستم كه 
كيل  اش شش چوب است! سرم را زير مي انداختم و كتكم را نوش جان مي كردم و با همان 

سر زير مي رفتم كلاس، و زنگ دوم فرار.۷ 
ــيار، از نظر درسي متوسط و نمرات درسي اش چندان درخشان  با وجود هوش و ذكاوت بس  
نبود ولي اگر اراده مي كرد و تصميم به انجام كاري مي گرفت حتماً موفق مي شد. چه اينكه بعدها 
ــاهد توانايي و استعداد وي  وقتي به صورت جدي به فراگيري علوم حوزوي روي آورد همه ش

بودند:
ــتي بايد بگويم كه كلاس هشتم، با تمام كتكها پنج  ــاگرد خوبي نبودم. راس روي هم رفته ش
ــال بعد همان  ــتند بروم امتحان بدهم. گفتند پايه ات قوي مي شــود. س تجديد آوردم؛ نگذاش
كلاس هشــتم شــش تجديد آوردم كه به هيچ كس نگفتم. تا يك هفته به امتحانات آن سال 
تابســتان كرج بوديم. آمدم قم از آنجا كه باهوش بودم در ظرف يك هفته شــش درس را 

خواندم و امتحان دادم و قبول شدم.۸ 
احمد پس از گذراندن دوران تحصيلي متوسطه، زماني كه پدرش به تركيه تبعيد شده بود،   
ــد. برادر بزرگش آيت االله حاج آقا  ــتان حكيم نظامي قم ش موفق به اخذ ديپلم طبيعي از دبيرس
مصطفي خميني نيز به تركيه تبعيد شده، خواهرها نيز ازدواج كرده سر زندگي خود رفته بودند، و 

اكنون تنها همدم و همراز مادرش شده بود.
بخش عمده اي از اوقات فراغت خود را به ورزش بويژه فوتبال مي گذراند:  

ــبهاي ســرد  از همان بچگي توپي را كه براي من خريده بودند در بغل مي گرفتم، حتي در ش
زمستان آن را از خودم جدا نمي كردم. در همان حدود يواش، يواش مسابقات محلي فوتبال 
را شــروع كرديم. از بس علاقه مند به مســابقه بوديم، شب مسابقه تا صبح در فصل زمستان 
مي آمديم كنار پنجره و به آسمان خيره مي شديم كه آيا باران مي آيد يا نه؟ اگر باران مي آمد 
مثل اينكه كوهي را بر سرمان مي زدند، كه فردا نمي توانيم مسابقه بدهيم. از اين محله به آن 
محله راه مي افتاديم براي مسابقه در رشته هاي فوتبال، واليبال، دوميداني و امثال اين ورزشها 
ــان بازي فرار  ــك مي خورديم و گاهي چند دقيقه به پاي ــت مي برديم از ميزبان كت ــر وق و ه
مي كرديم. وقتي دوران ابتدايي يعني كلاس ششــم را تمام كردم و وارد كلاس هفتم شــدم 

عضو تيم فوتبال، بسكتبال و واليبال شدم و از بازيكنان محبوب دبيرستان بودم.۹ 

شرح زندگاني حجت الاسلام سيداحمد خميني به...
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علي رغم كمبود شديد امكانات مناسب ورزشي، در سال سوم متوسطه به تيم فوتبال قم راه   
يافت و با اينكه از همه كوچك تر بود، دو سال بعد سرگروه آن تيم شد.۱۰ 

ما همراه تيم قم به شــهر ري رفتيم و با آنها  مســابقه اي برگزار كرديم. احمد آقا كاپيتان تيم 
قم بود. در آن بازي احمد آقا موفق شــد ســه گل به آن تيم بزند... آن روز بازي اش خيلي 
گل كرد. بعد از بازي او را شناختند. مردم هجوم آوردند و او را سر دست بلند كردند و در 
خيابان راه افتادند و شعار دادند، «درود بر خميني، سلام بر سيداحمد. ما هم بازيها و رفقاي 
ــيداحمد دستپاچه شديم كه مبادا دستي در كار باشــد كه باعث گرفتاري احمدآقا شود.  س
چند نفري رفتيم و اين وضعيت را به هم زديم و او را گرفتيم و آورديم رختكن كه مشكل 

برايش پيش نيايد...۱۱ 
به خاطر علاقه به ورزش، هميشه كيهان ورزشي مي خريد و آن را به صورت ساليانه صحافي   
مي كرد. بارها براي شركت در مسابقات ورزشي و يا تماشاي مسابقه با دوستانش راهي تهران 
مي شد. بازي همه تيمها را تعقيب مي كرد و با دوستانش درباره تيمهاي باشگاهي و ملي كشورها 

به بحث و گفتگو مي نشست. او بارها در مسابقات مختلف دچار ضربه و آسيب شد:
در مســابقات گوناگون ورزشي آرنج و دست چپم شكسته اســت. بازوي دست راستم نيز 
شكسته است. پاي چپم هشت بار و پاي راستم يازده بار در رفته است. مچ دستهايم از بس 
درمي رفت يادم نيست. بيشتر انگشتان دستم شكسته است و اينها همه در حين بازي فوتبال 

يا بسكتبال اتفاق افتاده است. بارها مسابقات بسكتبال و فوتبال را قضاوت كرده ام.۱۲ 
ــگاه شاهين از وي براي  ــئولان تيم باش به خاطر توانايي فوق العاده احمد در زمين بازي مس  

حضور در اين تيم دعوت به عمل آوردند و او پذيرفت:
ــناخت  ــاهين آن زمان كه مرا مي ش يك موقع من در كنار زمين شــماره ۳ بودم، مربي تيم ش
و اطلاع داشــت كه خوب بازي مي كنم به من گفت آماده باش و برو توي زمين بازي كن. 
من مات و مبهوت مانده بودم چون در تيم دست دوم بازي مي كردم. به او گفتم كه من الآن 
ــته دوم بازي مي كنم. او گفت پس نمي تواني بازي كني. از اين ماجرا خيلي تأســف  در دس
خوردم. واقعاً براي بچه اي مثل من در آن موقعيت خيلي مشــكل بود كه موقعيت و فرصت 

بازي در باشگاههاي دسته اول را از دست بدهد.۱۳ 
احمد توانسته بود از زمينهاي خاكي و ناهموار قم وارد محبوب ترين تيم باشگاهي ايران در   
آن سالها شود. تيمي كه نُه بازيكن در تيم ملي فوتبال كشور داشت. ولي به يكباره تمام اين شور 
و اشتياق فروكش كرد و فوتبال را كنار گذاشت. او به راحتي نمي توانست با فوتبال خداحافظي 
ــاره پدر از فوتبال كناره گرفت. او كه  ــش بود. تنها به اش كند بويژه در زماني كه در اوج درخش
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ــارزه با رژيم كه اصل اول آن پنهان كاري و  ــپرده و مريد امام بود به خوبي دريافت كه مب سرس
مخفيانه عمل كردن است با ورزش قهرماني كه تمام همت ورزشكار شهرت و مطرح شدن و 

روي سكو رفتن است، منافات دارد. سال ۱۳۴۴ سال خداحافظي وي با فوتبال بود.

فراگيري علوم اسلامي
ــطه براي تحصيل در مدرسه عالي حسابداري تهران  ــيداحمد پس از گرفتن ديپلم متوس س  
پذيرفته شد؛ اما در اين دوره شركت نكرد. وانگهي مي دانست كه چه بسا رژيم براي ورود افراد 
مبارز به دانشگاه مانع تراشي و سخت گيريهاي بسياري نمايد. در همين اثنا امام خميني(ره) طي 

نامه اي به آيت االله اشراقي نوشت:
ــهريه بدهيد؛ ماهي صد و پنجاه  اگر احمد درس طلبگي بخواند مطابق طلاب ديگر به او ش

تومان نه بيشتر و نه كمتر.۱۴ 
در حدود سالهاي ۴۵ ـ ۴۴ شنيدم كه ايشان طلبه شده اند و از طلاب خوب هم شده اند و به 
طور جدي به تحصيل درسهاي حوزوي پرداختند. در آن زمان گفته مي شد كه امام به ايشان 
فرموده اند اگر به دانشــگاه مي خواهي بروي، خرجت به عهده خودت اســت، اما اگر طلبه 
بشــوي، من هم مقرري ماهانه اي به تو مي دهم. به اين وسيله امام ايشان را به سمت طلبگي 

تشويق كرده اند.۱۵ 
ــپس به عراق براي ديدار با ايشان در اواخر سال  ــيد احمد پس از تبعيد امام به تركيه، س س  
ــد. در نجف اشرف فراگيري علوم حوزوي را آغاز نمود. جامع المقدمات  ۱۳۴۴ راهي عراق ش

را فراگرفت و پس از مراجعت به قم تحصيلات خود را ادامه داد.
سطح را نزد آقايان ابطحي [كاشاني]، [شيخ مهدي] صادقي و محمد فاضل [لنكراني] و آقاي 
ــهايم را نزد آقاي ابطحي خواندم و خارج را نزد  ــلطاني خواندم. اكثر درس [محمد باقر] س
حضرت آقاي موسي [شبيري] زنجاني و آقاي [مرتضي] حائري و نجف هم نزد امام و مرحوم 
ــهيد آقاي مطهري هفته اي دو روز مي آمدند قم كه من هم  ــهايي هم مرحوم ش برادرم. درس

شركت مي كردم.۱۶ 
ــلك  ــماً به س ــفر بود كه رس ــال ۱۳۴۵ براي بار دوم به عراق رفت. در همين س اواخر س  
ــر نهاد. مرحوم آيت االله محمد  ــت مبارك امام خميني بر س روحانيت در آمد و عمامه را به دس

فاضل لنكراني از استادان ايشان در خصوص ابعاد علمي وي مي گويد:
ايشان مجموعاً پنج سال تمام در بحثهاي خارج فقه و اصول شركت نمود و با توجه به نبوغ 
و استعداد كاملي كه در ايشان وجود داشت جداً مي توانيم بگوييم پنج سال به منزله ده سال 
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شركت ديگران بود.۱۷ 
دفعه آخر كه آمدند عراق شــروع كردند به درس، پس از مدتي خواستند برگردند كه فوت 
ــام را انجام دادند. در  ــان [مصطفي خميني] اتفاق افتاد و ايشــان ماندند و كارهاي ام پدرم
ضمن در درس هم شــركت مي كردند. در درس امام شــركت مي كردند. قبل از فوت پدر 
در درس ايشــان هم شــركت مي كردند. در درس شهيد آيت االله محمدباقر صدر هم شركت 

مي كردند.۱۸ 
حجت الاسلام سيد احمد خميني پس از پيروزي انقلاب اسلامي هرگاه فرصت مي يافت بر   
آموخته هاي ديني خود مي افزود. تحصيل و فراگيري فلسفه اسلامي نزد آيت االله محمد محمدي 

گيلاني از اين نمونه است:
ايشان اصل كارش در فقه و اصول بود و بعداً به فلسفه پرداخت. با هم شروع به مباحثه فلسفه 
«اعلي» و متن كتاب شرح منظومه تأليف سبزواري كرديم. يعني حكمت متعاليه و متني كه 
مورد بحث قرار داديم، حكمت منظومه سبزواري عليه الرحمه بود. من حيث المجموع، دور از 

افراط و تفريط، ايشان جامع معقول و منقول بود و صاحب نظر و مجتهد در فقه بود.۱۹ 
ــاركت در  ــيداحمد، نيل به درجه اجتهاد بود. مش ــالها تلاش و مجاهدت علمي س ثمره س  
بحثهاي دقيق فقهي و ابرازنظر درباره آنها، تدريس كتب سطوح بالاي حوزوي و تصديق مراتب 

بالاي علمي وي توسط استادان برجسته و توانمند حوزه همگي شاهدي بر اين مدعاست:
ايشان فقه را خوب مي دانست، اصول را مسلط بود. در فلسفه خيلي كار كرده بود. در ادبيات 
و شــعر وارد بود. مجموعه بود اما چون اهل تظاهر و خودنمايي نبود فضايلش پنهان مانده 

بود. حاج احمدآقا مسلماً يك مجتهد متجزي بود. در اجتهاد او شكي ندارم.۲۰ 

مبارزات و فعاليتهاي سياسي
قيام پانزده خرداد

ــال ۴۲ و پي گيري موضوع  ــي امام خميني در عصر عاشوراي س ــخن راني حماس پس از س  
ــط ديگر وعاظ و روحانيون در محكوميت اعمال رژيم، سركردگان امنيتي حكومت چاره  توس

كار را در دستگيري و بازداشت امام خميني يافتند.
ــال ۱۳۴۲ با حمله به منزل امام خميني در قم،  ــحرگاه پانزده خرداد س ــاس در س بر اين اس  
ايشان را دستگير و راهي تهران نمودند. احمد شاهد ماجرا بود و ديد كه چگونه پدر را هنگام 
ــيماي پدر نمايان بود هميشه در  ــتگير نمودند. سكينه و آرامشي كه در س ــب دس اقامه نافله ش
خاطرش ماند. با انتشار خبر دستگيري امام كه در اندك زماني در تمام كشور پخش شد، مردم 
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ــت زدند. يكي از بزرگ ترين تظاهرات در شهر قم صورت گرفت كه  به تظاهرات عظيمي دس
منجر به شهادت پيشتازان نهضت و آغاز فصل نويني در مبارزات اسلامي گرديد.

اتفاقاً روز ۱۵ خرداد ۴۲ كه آقا مصطفي به صحن بزرگ آيينه آمد من دقيقاً يادم هســت كه 
ــتوني با كســي به نام حبيب حبيبي كه هم همســايه و هم دوست و هم  احمد آقا در كنار س
همكلاسي اش بود، ايستاده بود و در آن جريان حضور داشت. البته كسي او را نمي شناخت. 

سال آخر دبيرستان بود و آن طور كه بايد و شايد شناخته [شده] نبود.۲۱ 

كاپيتولاسيون ـ تبعيد امام خميني
ــخن راني امام بعد از آزادي ـ در فروردين ۱۳۴۳ ـ رشته هاي رژيم را پنبه كرد.  ــتين س نخس  
در روز چهارم آبان ۱۳۴۳ امام نهضت خويش را در مصاف با عامل اصلي خيانتها يعني هيأت 

حاكمه آمريكا، رودررو قرار داد.
ــدني امام و اعلاميه تاريخي او عليه احياي كاپيتولاسيون، با تبعيد  ــخن راني فراموش ناش س  
ــد و شاه را به  ــان به خارج و قطع تمامي ارتباطهاي او با ايران و حوزه هاي علميه همراه ش ايش
ــاهد همه اين وقايع بود. پس از چندي  ــلطنت اميدوار ساخت.۲۲ و احمد بار ديگر ش تداوم س
فرزند ارشد امام حاج آقا مصطفي را نيز به تركيه تبعيد نمودند. رژيم به خيال خود كار را تمام 
كرده بود و فكر مي كرد با دور شدن امام و فرزندش از كانون قيام مي تواند خاطري آسوده يابد، 
اما فرزند ديگر امام يعني احمد وظيفه خود را در غياب پدر و برادرش به درستي درك كرده، 
به آن پرداخت. رسالت تاريخي احمد از اين زمان به جد آغاز گشت. كانون مبارزه بايد گرماي 
خود را حفظ مي كرد. و همه اينها در ارتباط مستمر و پيوسته ياران و دوستان امام با ايشان تبلور 

مي يافت. پس در اولين اقدام بايد خود را آماده سفر به عراق مي نمود:
ــا گذرنامه به عراق و  ــفر هم ب ــفر، بدون گذرنامه به عراق رفتم و دو س ــس از ديپلم دو س پ
ــفرها نزد شهيد عزيز دكتر چمران مقداري مسائل نظامي  ســوريه و لبنان رفتم. در يكي از س

را آموختم.۲۳ 

سفر اول به عراق
احمد از همان روزهاي آغازين تبعيد امام در پي آن بود تا در اولين فرصت نزد پدر بشتابد   

و تكليف را از او بجويد. نخست، راهي به ذهنش خطور كرد:  
آمدم تهران و تيم شاهين دعوتم كرد. راستش خواستم به وسيله آن تيم از ايران خارج شوم و 
بعد برنگردم، ولي انتخاب نشدم و به حق كه انتخاب نشدم، چون سايرين بهتر از من بودند 
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چون در اين مسئله شكست خوردم، آن وقت خودم دست به كار شدم...۲۴ 
پس از اين ماجرا در اواخر سال ۱۳۴۴ تصميم گرفت از طريق قانوني و با اخذ گذرنامه به   

همراه برخي از اعضاي خانواده عازم عراق گردد.
ايشــان به اتفاق ساير اعضاي خانواده خميني به استثناي شــهاب اشراقي تقاضاي گذرنامه 
كرده اند كه احمد خميني به مناســبت اينكه مشــمول اســت تاكنون موفق به اخذ گذرنامه 

نشده.۲۵ 
ساواك قم طي نامه اي به ساواك استان تهران ضمن ارائه مشخصات كامل سيد احمد اعلام   

داشت: 
نامبرده مشــمول ديپلمه اســت و به همين جهت صدور گذرنامه عراق براي او اشكال دارد. 
اكنون مي خواهند او را طلبه معرفي نموده و به عنوان معافيت طلاب گذرنامه اخذ كند، در 
صورتي كه فارغ التحصيل دبيرستان قم است. ضمناً احتمال اينكه از طريق غيرمجاز به عراق 

برود، نمي رود.۲۶ 
متعاقب اين نامه سرهنگ علي اكبر مولوي، رئيس ساواك تهران و همان كسي كه فرماندهي   
كماندوهاي حمله كننده به مدرسه فيضيه را در دوم فروردين ۱۳۴۲ به عهده داشت، موضوع را 
ــوم ساواك رساند۲۷ و آن اداره نيز به نوبه خود ساير بخشهاي  طي نامه اي به اطلاع اداره كل س
ــرار داد.۲۸ چندين فقره  ــور را در جريان امر ق ــهرباني كل كش ــه نظير اداره كل نهم و ش مربوط
بخش نامه و دستورالعملهاي مشابه در همين خصوص در پرونده سيداحمد به چشم مي خورد 
كه از يك سو حاكي از حساسيت بالاي ساواك نسبت به خروج وي از كشور است و از سوي 
ــردرگمي و ناتواني دستگاه امنيتي رژيم در مقابل فراست و تاكتيك به كار برده  ديگر بيانگر س
ــده از سوي اوست. چه اينكه او با اقدام خود براي گرفتن گذرنامه، در واقع مأموران امنيتي  ش
رژيم را سرگرم نمود و هنگامي ساواك مركز از سفر احمد به عراق خبردار شد كه وي از عراق 

برگشته بود. ساواك همدان در تاريخ ۴۵/۵/۲۲ يعني چند ماه بعد طي نامه اي اعلام داشت:
ــيداحمد خميني فرزند آيت االله خميني از عراق وارد و در منزل شهاب الدين  ــته س روز گذش

اشراقي سكونت اختيار نموده است.۲۹ 
ــت از سفر دوم  ــتگيري در بازگش ــفر خود به عراق را پس از دس ــيد احمد چگونگي س س  

اين گونه بيان داشت:
ــيله  ــه قائميه رفته و از آنجا به وس ــاز مانند اين بار در مدرس ــق آبادان و ب ــار اول از طري ب
عبدالجاسم مرا بردند كه گفتند از زيردستان محمدسلطان است. و محمد سلطان را من نديدم 
ــازه دارد. نمي دانم چه مغازه اي. و مدت  ــي مي گويند او رئيس بقيه اســت و در آبادان مغ ول
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مسافرت مثل اين مرتبه بود. يعني نزديكهاي عيد رفتم و بعد هم براي اين موقع برگشتم. آن 
مرتبه از طريق آب با كشتي مرا با صد نفر ديگر بردند. ولي من تنها بودم يعني كسي حاضر 
نبود با من مســافرت كند چون من پســر حضرت آيت االله هستم و مردم مي ترسند. يك هفته 
تقريباً توي راه بوديم و بعداً در چند فرسخي نجف پياده شده سوار ماشين شده و به نجف 

رسيديم.۳۰ 
احمد در ايام نخستين اقامت كوتاهش در نجف اشرف (در سال ۴۵ ـ ۴۴) فراگيري معارف   
ديني را آغاز كرده و از محضر امام و برادرش كسب فيض نمود. اما ورودش به دنيايي سراسر 

علم و تحصيل سخت مي نمود. كاظم رحيمي۳۱ در اين باره مي گويد:
حاج احمد آقا فوتبال را گذاشته بود كنار و رفته بود به نجف، ولي هنوز روحاني نشده بود. 
ــر انس زيادي كه با هم پيدا كرده بوديم احمد آقا دائماً پيغام مي داد كه بيا. ايشــان  ــه خاط ب
جلوتر از من رفته بود. در آنجا تنها بود و دوســت و هم سن و سالي نداشت و دلتنگ شده 
بود و مكرر از من مي خواست كه كاري كنم. وسيله رفتنم را خود حاج احمدآقا فراهم كرد. 
فردي در خرمشهر بود كه بدون گذرنامه مسافر مي برد و من به وسيله او به طريق خاصي به 

نجف رفتم و مدتي آنجا بودم.۳۲ 
مدت اقامت احمد در نجف حدود پنج ماه به طول انجاميد. پس از آن ـ و طبعاً بنا به توصيه   
حضرت امام ـ كانون خانواده را ترك گفته مخفيانه به همراه دوستش كاظم رحيمي راهي وطن 

شد. در مسير بازگشت در مرز خسروي بازداشت و به ساواك قصرشيرين منتقل شد.
در بازجوييهايش زيركانه مأمورين را فريب داد. هويتش در مرز براي ساواك شناخته نشد   
ــرح  ــد. وي ش ــاه و همدان راهي قم ش و بلافاصله آزاد گرديد. پس از آزادي از طريق كرمانش
ماجراي دستگيري خود را طي نامه اي براي مادرش توضيح داد. اين نامه كه قرار بود از طريق 
ــلام شيخ نصراالله خلخالي به مادرش برسد به دست ساواك افتاد. گزارش اين نامه  حجت الاس

در سند سري ساواك تهران چنين است:
شخصي كه نامش را احمد مصطفوي ذكر نموده ضمن ارسال نامه اي از قم به آدرس عراق 

(نجف اشرف)، شيخ نصراالله خلخالي، مطلبي به شرح زير نوشته است:
صبح چهارشنبه با كاظم حركت و در مرز خسروي ۲۴ ساعت ما را نگهداشتند البته در يك 
ــه تعداد ۴۳ نفر بوديم به  ــنبه ما را كه ب ــه ولي توي خيابان آزاد بوديم. صبح پنجش قهوه خان
ژاندارمري قصرشيرين بردند. تعداد زيادي از اينها را در بغداد دستگير كرده بودند. در آنجا 
ــيدند فقط اسم و فاميل و اســم پدر و شغل كه تمام را به غير از شغل كه گفتم  چيزي نپرس
كاسب، راست گفتم. به هر حال از ژاندارمري ما را به سازمان امنيت قصرشيرين بردند. در 
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ــئوالاتي از ما كردند كه تمام آنها دروغ گفته شــد. مثلاً شغل گفتم كاسب. گفت چه  آنجا س
كســبي؟ گفتم ميوه فروشــي. كجا؟ خيابان باجك. خانه شما كجاست؟ جنوب شهر [جوب 

شور]. ديگر نروي. چشم. براي چه رفته بودي؟ زيارت. بفرماييد.
ــين سواري دربســت براي كرمانشاه گرفتيم.  ظهر كارمان تمام شــد. با چهار نفر ديگر ماش
ــيديم. شب در آنجا بوديم و صبح رفتيم همدان. با اينكه چند ساعتي  عصر به كرمانشــاه رس
ــراقي را پيدا نكردم. و از آنجا به اراك و از اراك به قم  در همدان بودم ولي منزل آقاي اش

رفتيم...۳۳ 
ساواك مركز ذيل اين گزارش چنين پي نوشت نمود:  

ــاواك قم [داده] و تذكر بدهيد ســعي نمايند  ــاي صابري اين خبر و فتوكپي نامه را به س آق
نامبرده را شناسايي كنند. سوابق احمد مصطفوي [را] قبلاً از فيش استعلام نمايند ـ رونوشت 
اطلاعيه را به ساواك كرمانشاه بدهيد و توجه بدهيد كه دقت بيشتري در مصاحبه با اشخاص 
ــتفاده از دفاتر مرزي و آمار گذرنامه و غيره  معمول گردد و مشــخصات اين شــخص با اس

خواسته شود.
ــاواك طي نامه اي به  ــدم، مديركل اداره كل امنيت داخلي س ــي اين گزارش، ناصر مق در پ  

رؤساي ساواكهاي قم و همدان مطالب ذيل را گوشزد نمود:
ــس از ورود به قم جهت ملاقات  ــته از عراق به قم مراجعت و پ ــرده بالا در هفته گذش نامب
ــاواك گزارشي در اين مورد نداده،  شــهاب الدين اشراقي به همدان رفته. ضمن اينكه آن س
ــتنباط مي شــود كه مشــاراليه جهت انجام مأموريتهايي به ايران آمده از جمله نامه اي كه  اس
فتوكپي آن ضميمه مي باشــد جهت شيخ نصراالله خلخالي به عراق ارسال داشته و ضمن آن 
مســائلي را مطرح كرده كه حائز اهميت بوده... علي هذا خواهشــمند اســت دستور فرماييد 
اعمال و رفتار مشــاراليه دقيقاً تحت كنترل قرار داده و هدف از آمدن وي به ايران روشــن 

گردد...۳۴ 
احمد پس از بازگشت از عراق، تحصيل علوم ديني در حوزه علميه قم را پي گرفت. شركت   
در جلسات درس و مباحثه بخش عمده اي از وقت وي را دربر مي گرفت. ديدار از خانواده هاي 
ــها و تذكرات امام به منسوبين، مبارزين  ــي و افراد تبعيدي، انتقال پيامها، سفارش زندانيان سياس
ــلمين هاشمي  ــلام والمس و نمايندگان امام در ايران يكي از كارهاي اصلي وي بود. حجت الاس

رفسنجاني در اين خصوص مي گويد:
ــد از اينكه امام را تبعيد كردند و حاج آقا  در جريان مبارزه كه احمدآقا وارد شــده بود، بع
مصطفي را هم تبعيد كردند، طبعاً ما نزديك ترين و طبيعي ترين وسيله مان براي ارتباط با امام، 

شرح زندگاني حجت الاسلام سيداحمد خميني به...
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احمد آقا بود. دائماً هم كار داشتيم، يا مي خواستيم نظر امام را در مسائل بدانيم يا مي خواستيم 
ــه امام بدهيم. البته راههاي مختلفي براي اين منظور بود ولي بهتر از همه راهي كه  ــي ب پيغام

خيلي مطمئن عمل مي شد احمدآقا بود.۳۵ 
ــلام والمسلمين مهدي امام جماراني، يكي از دوستان و همراهان قديمي ايشان  حجت الاس  

درباره گستره فعاليتهاي سياسي وي و ويژگي خاص اين قبيل فعاليتها مي گويد:
من از همان ايام نوجواني ايشان، اطلاع داشتم كه افراد مبارزي كه در گوشه و كنار بودند، 
ــتند. ارتباطات به صورت مختلف بود. اولاً هركدام از اينها يك  ارتباطاتي با احمد آقا داش
ارتباطي با احمد آقا داشتند كه ديگري از اين ارتباط خبر نداشت. ما خيال مي كرديم كه فقط 
كساني كه در زمينه اعلاميه ها و بردن و پخش كردن و چاپ كردن آنها هستند با حاج احمد 

آقا مربوط اند ولي بعدها فهميديم كه خير...۳۶ 

سفر دوم به عراق
حجت الاسلام سيداحمد خميني در اواخر سال ۱۳۴۵ دوباره عازم عراق گرديد. اين بار نيز   
ــوي مرز رفت و پس از يك هفته، خود را به نجف اشرف  ــهر به آن س مخفيانه از طريق خرمش

رساند:
تاريخ درســت آن يادم نيســت ولي مي دانم كه تقريباً چند روزي پيش از عيد بود. عبور من 
ــيله يكي از قاچاقچيان به نام علي كه فكر مي كنم اهل اصفهان باشد رفتم  غيرمجاز و به وس
از مرز خرمشهر و مقدار ۴۱۰۰ ريال دادم و به وسيله ماشين رفتم. كسي همراهم نبود و من 
تنها بودم. محل قاچاقچيان در آبادان معلوم است. در مدرسه قائميه بعد از ظهر مرا حركت 
دادند. مقدار چند ساعتي بيشتر در آبادان نبودم و در خرمشهر اصلاً توقفي نداشتم و از آنجا 

مرا حركت دادند.۳۷ 
وي كه اين بار نيز به صورت ناشناس و با عمامه سفيد به عراق رفته بود، بنا به توصيه امام   

چند روزي را از منزل خارج نشده تا لباس مناسب برايش تهيه شود.۳۸ 
ــيد احمد خميني اينك پس از آنكه توسط امام به لباس روحانيت ملبس  ــلام س حجت الاس  
گرديد بيش از پيش مسئوليت يافت تا رابط رهبري انقلاب با مبارزين مسلمان در داخل كشور 

باشد. از اين رو پس از چندي با پيامهاي مبارزاتي امام به ايران رهسپار شد.
ــوار ما حاج احمد آقا بود  ــه محرم ترين كس به امام راحل بود، برادر بزرگ ــه رابطي ك يگان
و امام راحل پيامهاي خصوصي را به ايشــان مي دادند تا او به شــخصيتهاي علمي حوزه و 
شــخصيتهاي مبارز و غيره منتقل كند. رسيدگي به خانواده زندانيان را با دقت زيادي انجام 
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مي داد. همچنين براي اعلاميه ها و ســخن رانيهايي كه امام راحل در نجف داشتند، باز ايشان 
رابط بودند...۳۹ 

ــتم تير ۱۳۴۶ توسط  اين بار نيز به هنگام عبور از مرز در فصل گرماي جنوب، در روز هش  
مأمورين عراقي دستگير و به مأمورين مرزي ايران تحويل داده شد.

ــهپر از كاظمين حركت كردم. ساعت ۱۰ صبح به  ســاعت چهار و نيم صبح با ماشين اتوش
خسروي رسيدم. بعد از يك شبانه روز توقف به مرزباني و بعداً مرا در سازمان امنيت شناخته و 
در همانجا بودم. ناهار آنجا خورده و مرا به مرزباني انتقال دادند چون جمعه بود در مرزباني 
ــنبه به كرمانشــاه [منتقل شدم]. در سازمان [امنيت] كرمانشاه تا ظهر  ماندم و از آنجا صبح ش

بودم و از آنجا مرا به تهران در خيابان شميران و از آنجا به اينجا انتقال داده شدم.۴۰ 
بخش نامه ها و آموزشهاي قبلي مأموران ساواك سبب شد تا وي پس از بازجويي و بازرسي   
ــاواك مركز گزارش شود.۴۱ موضوع به  ــاواك قصرشيرين، شناسايي و مراتب به س بدني در س
اطلاع سپهبد نصيري رئيس ساواك رسيد. وي دستور انتقال او را به مركز صادر نمود. بلافاصله 
وي را از قصرشيرين به تهران منتقل و در زندان قزل قلعه محبوس نمودند. شيخ محمد جعفري 
در جمع دوستانش به نقل از پدرش آيت االله شيخ غلامحسين جعفري كه وي نيز در آن مقطع 

در زندان قزل قلعه بازداشت بود، چنين اظهار مي دارد:
پدرم از زندان برايم نوشــت كه پسر خميني در قزل قلعه به طور انفرادي بازداشت مي باشد. 

من هم آن نوشته را بردم به سيدصادق لواساني دادم.۴۲ 
مادر فداكار حجت الاسلام سيد احمد خميني از خاطرات آن روزها چنين ياد مي كند:  

... من يك سال در ميان به ايران مي آمدم. وقتي به ايران آمدم، شنيدم كه در زندان قزل قلعه 
است. يك روز براي ملاقات با او به زندان قزل قلعه رفتيم. نگذاشتند داخل زندان بروم. او را 
آوردند بيرون. در يك حياطي خارج زندان روي يك نيمكتي او را ديدم، خيلي ضعيف شده 
بود. پرسيدم. غذا چطوره، يا جايتان چطور است؟ گفت: بد نيست. من ديگر سئوال نكردم. 
او را بعد از چند ماه آزاد كردند. چيزي از او نتوانستند پيدا كنند. به قم برگشت و در بيروني 
آقا مســتقر شــد. اين دفعه معمم بود و زندان هم رفته بود و آزاد و علني در بيروني مشغول 
ــاواك آمدند و تمام كتابها و اثاث و آنچه كه  رفت و آمد شــد. بعد از چند روز از طرف س

كاغذ مانند بود از خانه ما جمع كردند و بردند.
ــپهبد نصيري براي وي در ۴۶/۴/۱ طي نامه اي به  ــوم ساواك از طرف س رئيس اداره كل س  
دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواستار صدور قرار تأمين براي وي گرديد.۴۳ متعاقب اين 
ــاير  ــت موقت وي صادر و به زندان قزل قلعه و س ــت در تاريخ ۴۶/۴/۱۳ قرار بازداش درخواس

شرح زندگاني حجت الاسلام سيداحمد خميني به...
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حجت الاسلام والمسلمين سيداحمد خميني
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مراكز مربوطه ابلاغ گرديد۴۴ و مورد موافقت دادستان كل ارتش نيز قرار گرفت.۴۵ 
حجت الاسلام سيد احمد خميني در زندان قزل قلعه مورد بازجويي قرار گرفت. در بازجويي   
با زيركي از بيان هرگونه مطلبي كه ساواك را در مورد اقامت او در ايران حساس كند خودداري 
كرد. پاسخهايش در همان حدي بود كه در ضمن بازجويي مطمئن شد بازجو از آن اطلاع و يا 

مدركي در اختيار دارد. 
ــها و مصاحبتهاي او سئوال شد او به عادي سازي مطلب  ــافرتها، تماس در مواردي كه از مس  
ــامي افراد را به صورت مبهم و بدون مشخصات قابل شناسايي بيان داشت. بازجو  پرداخته اس
ــخهاي وي در اواخر بازجويي خطاب به ايشان  ــئوالات مختلف و شنيدن پاس پس از طرح س

ابراز داشت:
ــما از بيان حقايق خودداري مي فرماييد و تا حد مقدور كتمان حقيقت مي نماييد. با اينكه  ش
در ابتداي بازجويي تذكر داده شــد به سئوالات جواب كامل داده و آنچه اتفاق افتاده است 

تشريح نماييد، مع الوصف به توصيه مزبور عمل ننموديد.۴۶ 
ــزارش بازجويي در ذيل عنوان  ــاواك در پايان كار خود طي نامه اي با عنوان گ بازجوي س  

گردش كار چنين آورده است:
طبق محتويات پرونده و مدارك موجود نامبرده ضمن مسافرتهاي غيرمجاز به عراق و تماس 
ــايعات ناصحيحي را در اختيار متعصبين  ــا روحانيون افراطي و مخالف دولت اخبار و ش ب
مذهبي و طرفداران آيت االله خميني قرار داده و بدين وسيله افكار و عقايد آنان را عليه دولت 

تحريك مي نمود...۴۷ 
ــيداحمد خميني نزديك به دو ماه در زندان قزل قلعه بود. طي اين مدت  ــلام س حجت الاس  
ــن حكيم با ارسال  ــيد محس ــهايي براي آزادي وي صورت پذيرفت.۴۸ آيت االله العظمي س تلاش
نامه اي براي آيت االله ميرزا عبداالله تهراني (چهلستوني) خواستار پي گيري وي براي آزادي فرزند 
امام شد. اداره كل سوم ساواك نظريه خود را در مورد تبديل قرار وي به شرح ذيل براي رياست 

ساواك ارسال نمود:
ــوابق مضره اي موجود نمي باشد، در صورت تصويب  با توجه به اينكه از شــخص مزبور س

نسبت به تبديل قرار تأمين و آزادي وي اقدام گردد. موكول به رأي عالي است.۴۹ 
ــتر از اين اقدام  ــرداري هر چه بيش ــا نظريه فوق براي بهره ب ــز ضمن موافقت ب ــري ني نصي  

دستوراتي به شرح ذيل صادر نمود:
خبر براي روزنامه ها تهيه شود كه سيداحمد فرزند خميني كه در نجف ساكن است به وسيله 
مأمورين عراقي در تاريخ [۴۶/۴/۸] به مأمورين مرزي ايران تحويل شــد. طبق تحقيقاتي كه 

شرح زندگاني حجت الاسلام سيداحمد خميني به...
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ــتن گذرنامه به طور قاچاق تاكنون از مرز  انجام شــده نامبرده دو مرتبه بدون در دست داش
ايران عبور كرده و در نتيجه به وسيله مأموران عراقي به اتفاق... كه به طور قاچاق عبور كرده 

بودند تحويل شده اند.۵۰ 
ــاواك را به عنوان خبر  روزنامه هاي كيهان و اطلاعات مورخ ۴۶/۵/۲۳ عيناً نظريه رئيس س  
ــي چاپ كردند.۵۱ يك روز بعد در ۴۶/۵/۲۴ فرزند امام خميني از زندان قزل قلعه آزاد  مطبوعات

و چند روز بعد راهي قم شد.
ــاواك مركز طي تلگرافي «خيلي محرمانه» به ساواكهاي قم و تهران با تذكر اين نكته كه  س  

مشاراليه جهت انجام مأموريتهايي به ايران آمده، دستور داد:
اعمال، رفتار و تماسهاي وي را به نحو كاملاً غيرمحسوس تحت نظر قرار داده و در صورت 

مشاهده هرگونه فعاليت مشكوكي مراتب را اعلام دارند.۵۲ 
از آنجا كه سياست كلي رژيم در اين مقطع تاريخي ارائه وضعيتي آرام و با ثبات از كشور بود   
و پيوسته درصدد ترسيم چهره اي بدون مشكل براي كشور بود، در مورد دستگيري و بازداشت 
فرزند امام نيز سعي بر علني كردن آن نداشت؛ اگرچه به تدريج خبر آن منتشر شد. ضمن آنكه 

ساواك در تحليل خود به اين نتيجه رسيد كه اقامت ايشان در عراق به نفع رژيم است:
ــابقاً دانش آموز بوده و اخيراً به لباس روحانيت درآمده و روي اين  ــيداحمد خميني كه س س
اصل و با توجه به موقعيت پدرش وجهه اي در حوزه علميه قم كسب نموده و عزيمت وي 
به ايران و قم باعث نزديكي و علاقه مندي بيشتر طلاب به وي مي گردد و امكان دارد نامبرده 
در قم به اتفاق طرفداران پدرش دســت به يك سلسله فعاليتهاي خلاف بزند و اصلح است 
ــرل قرار گرفته و چنانچه وي به نجف عزيمت و در آنجا  ــال و رفتارش دقيقاً تحت كنت اعم

اقامت نمايد به صلاح خواهد بود...۵۳ 
ــراوان نظير كنترل و تحت  ــاواك تصميم گرفت با ايجاد محدوديتهاي ف ــاس، س بر اين اس  
ــده، كنترل كليه  ــارت و كنترل افراد تماس گيرن ــرار دادن رفت و آمدهاي وي، نظ ــت ق مراقب
مكاتبات پستي و تلفني، عرصه را بر فرزند امام تنگ نمايد تا وي به درخواست خود از كشور 
خارج شود. از اين رو هنگامي كه ايشان تقاضاي صدور گذرنامه براي عزيمت به عراق نمود 
ــان كه در اسناد به كثرت مشاهده  ــاواك از ايش با آن موافقت كردند.۵۴  نمونه اي از مراقبتهاي س

مي شود چنين است:
ــزل پدرش واقع در يخچال  ــح روز ۴۶/۵/۲۷ به قم وارد و در من نامبرده بالا ســاعت ۴ صب
قاضي ســكونت نمود. ساعت ۱۰ صبح روز ۴۶/۵/۲۸ عده زيادي از طلاب و روحانيون به 

ديدن وي رفتند و ...۵۵ 
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ــيد احمد مصطفوي با آقاي آشيخ حسن  در تاريخ ۳ شــهريور در ســاعت ۹ صبح آقاي س
صانعي جهت بازديد آقاياني كه به ديدن آسيد احمد آمده اند شروع كرده اند و اول به منزل 

آقاي علامه طباطبايي رفته اند...۵۶ 
علي رغم محدوديتهاي ذكر شده هيچ گاه در روند فعاليتهاي ايشان خللي ايجاد نشد و او كه   
بنا به فرمان پدر به ايران بازگشته بود خود را از قبل براي تمامي اين سختيها آماده كرده انتظاري 

بيش از آنچه اتفاق مي افتاد داشت.

ممانعت از برگزاري مراسم
پس از تبعيد امام خميني به منظور زنده نگه داشتن ياد و نام وي، پيوسته منزل ايشان محل   
برگزاري مجالس به مناسبتهاي مختلف بود. ساواك قم در تاريخ ۴۶/۶/۱۹ گزارش يكي از اين 

جلسات را اين گونه به مركز ارسال نمود:
از ســاعت هشــت صبح روز فوق به مناسبت وفات حضرت زهرا(س) جلسه روضه خواني 
در منزل خميني برگزار و عده زيادي از مردم در آن شركت نموده بودند. در مجلس مذكور 
آقايان پســنديده برادر، سيداحمد مصطفوي پسر خميني، شيخ علي اكبر اسلامي، عبدالرحيم 
ــيرازي، شيخ محمود توكلي (يزدي)، محمدعلي گرامي، حاج سيدجواد گلپايگاني  رباني ش
پسر آقاي گلپايگاني نيز حضور داشتند. ساعت نه صبح سعيد اشراقي به منبر رفت و درباره 
ــم و روحانيت صحبت نمود و ضمن تجليل از خميني گفت مردم بايد قدر روحانيت را  عل
بدانند و مرجع تقليد خود يعني حضرت آيت االله خميني را بيشــتر بشناسند (صلوات مردم) 

وي افزود مرحبا بر احساسات گرم شما مردم نسبت به مرجع تقليدتان...۵۷ 
برخلاف تصور ساواك ايجاد محدوديتها نتوانسته بود ياد امام را از ذهن مردم دور سازد، از   

اين رو ساواك مركز طي دستوري به ساواك قم نوشت:
... به فرموده چون آيت االله خميني در قم نيست لزومي ندارد در منزل وي روضه خواني شود. 
ــتور فرماييد در اجراي اوامر صادره از طريق شهرباني محل نسبت به  خواهشــمند است دس

جلوگيري از جلسات روضه خواني در منزل نامبرده اقدام و نتيجه را اعلام نمايند.۵۸ 
بلافاصله دستور يورش به منزل امام خميني در قم و بازرسي از آن صادر شد:   

ــاي علي اكبر آزاد نماينده  ــح روز ۴۶/۸/۲۲ امضاكنندگان زير با حضور آق ســاعت ۱۰ صب
ــتان قم به منزل آقاي حاج آقا روح االله خميني واقع در يخچال قاضي رفته  دادســراي شهرس
و تا ساعت ۱۳ روز مزبور كليه كتب و اوراق موجود در منزل مشاراليه طبق سياهه پيوست 
ــيخ علي اكبر اسلامي و شيخ  ــيداحمد مصطفوي فرزند آقاي خميني و ش با حضور آقايان س

شرح زندگاني حجت الاسلام سيداحمد خميني به...
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ــاواك  حســن صانعي جمع آوري و ضبط گرديده و كليه كتب و اوراق مزبور كلاً تحويل س
قم گرديد.۵۹ 

حجت الاسلام سيداحمد خميني ماجراي يورش به منزل امام را چنين توصيف مي كند:  
ــاي پدرش بوده تا  ــه كرد كه چند روز قبل مشــغول مهر زدن كتابه ــي اضاف ... احمدخمين
كتابخانه اي تأسيس نمايد كه مأمورين سازمان به منزلش ريخته و تمام كتابها را ضبط كردند 
و از وي خواستند تا صورت جلسه را امضا كند و چون اين كار را انجام نداده لذا او را به 

سازمان برده و در آنجا مجبور كردند صورت جلسه را امضا نمايد...۶۰ 

تلاش گسترده
با همه سخت گيريها و ايجاد محدوديتهايي كه ساواك توسط عوامل شهرباني در خصوص   
ــيداحمد خميني با  ــلام س ــزل امام خميني صورت داد حجت الاس ــد و تردد به من ــت و آم رف
ــبانه به امور منزل امام بپردازد. خود در اين باره  ــكيل جلسات ش ــد با تش برنامه ريزي موفق ش

مي گويد:
ــهرباني و امنيتي از ســاعت ۷ [صبح] تا ۸ شب و براي  مدتي طولاني با گماردن مأمورين ش
مدتي نيز تا ۱۱ شــب به طور رســمي از تردد روحانيون و مراجعين به منزل امام جلوگيري 
مي شــد. در اين ايام ما صبر مي كرديم ساعتي بعد از تمام شدن كشيك مأمورين، ياران امام 
از طرق مختلف و منازل مجاور در آنجا گرد هم مي آمدند و مسائل مان را دنبال مي كرديم و 

قبل از طلوع آفتاب متفرق مي شديم...۶۱ 
ساواك قم در گزارش به ساواك مركز در تاريخ ۴۷/۲/۹ به اين موضوع اشاره دارد:  

ساعت ۱۰/۳۰ روز ۴۷/۲/۶ سيداحمد فرزند خميني ضمن صحبت خصوصي اظهار داشت 
شبها از ساعت ۸ به بعد در منزل ما رفت و آمد به طور آزادانه صورت مي گيرد و جلسات 

برقرار است و از يكي از طلاب حوزه علميه قم دعوت نمود كه در آنجا شركت نمايد.۶۲ 
با تأكيد و پي گيريهاي مكرر اداره كل سوم ساواك مستقر در مركز مبني بر مراقبت بيشتر از   

منزل امام، ساواك قم در گزارش مورخ ۴۷/۲/۳۰ به افزايش ساعات مراقبت اشاره دارد:
ــهرباني قبلاً تا ساعت ۸ شب ادامه  ــيله مأمورين ش به طور كلي مراقبت از منزل خميني وس
ــته و پسر نامبرده چندين شب از ساعت هشــت شب به بعد از فرصت استفاده و با باز  داش
گذاردن درب منزل شــروع به تشويق ايادي و تجمع [آنها] در منزل نموده كه پس از اطلاع 
مراقبت مستمر و مداوم تا ساعت ۱۱ شب از منزل وي ادامه دارد و به احمد پسر خميني نيز 

تذكرات لازم در اين خصوص داده شده است.۶۳ 
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ــاعت ۲۲ با مشاهده  ــابه هنگامي كه يكي از طلاب حوزه علميه قم در س ــي مش در گزارش  
پاسباني كه در مقابل منزل امام رفت و آمدها را كنترل مي كرد، موضوع را با فرزند امام در ميان 

مي گذارد. ايشان در پاسخ مي گويد:
اينها نمك آش مبارزه اســت. من راهي را مي روم كه پدرم و برادرم رفته اند و اين ناراحتيها 

برايمان تأثيري ندارد.۶۴ 
روز به روز بر شدت فعاليت حاج احمد آقا افزوده مي شود. شركت در جلسات و هيأتهاي   
ــترك با روحانيون مبارزي نظير شهيد  ــات مش مذهبي۶۵ و ارائه رهنمود به آنها، برگزاري جلس
ــلاب با وجود همه  ــهريه امام در بين ط ــعيدي،۶۶ توزيع مرتب ش ــيد محمدرضا س آيت االله س
كارشكنيهاي ساواك و ... از جمله فعاليتهايي است كه از ديد مأموران ساواك مخفي نمانده در 
گزارشهاي آنان منعكس است. البته فعاليتهاي بسياري نيز صورت مي گرفت كه به جهت رعايت 

اصول پنهان كاري، ساواك هرگز متوجه آنها نشد:
... در مدتي كه قم بودم مثل ساير طلاب در رساندن اعلاميه هاي امام و يا اعلاميه هايي عليه 
ــن فكر افتادم كه احتياج به  ــابق به مردم تلاش مي كرديم، تا كم كم به اي ــت و رژيم س دول
ــايل تكثير داريم. آمدم پيش آقاي هاشمي در تهران. او توسط آقاي توكلي يك دستگاه  وس
فتوكپي برايمان تهيه كرد و من قبلاً اتاقي را در منزل يكي از آشنايانمان اجاره كردم و آنجا 

مشغول كار شديم.۶۷ 
خانم فاطمه طباطبايي همسر سيداحمد نيز در اين باره مي گويد:  

... حاج احمد آقا در دوران تبعيد حضرت امام اعلاميه هاي ايشان را به طرق مختلف دريافت 
مي كرد و سپس به تايپ و تكثير آنها مي پرداخت و با شيوه هاي بسيار هوشمندانه، آنها را به 
گروههاي مبارز مي رساند. از آنجا كه گروههاي مبارز در آن دوران به صورت مخفي فعاليت 
ــان كار بسيار مشكلي بود اما احمدآقا كه از  مي كردند ايجاد ارتباط با آنها و جلب اعتمادش

هوش سرشاري برخوردار بود اين كار را به شايستگي انجام مي داد.۶۸ 
ــت ولي تا آن زمان به  ــواهد و قرايني بر انجام فعاليتهاي سياسي سيداحمد داش ــاواك ش س  
ــتر در پي كشف ارتباطات ايشان و ريز  ــت نيافته بود. پس با مراقبت بيش هيچ گونه مدركي دس

فعاليتهايش برآمد. اداره كل سوم ساواك طي نامه اي به ساواك قم نوشت:
اطلاعات واصله حاكي اســت نامبردگان بالا به منظور به ثمر رساندن اهداف مضره خود با 
ــند. خواهشمند است دستور فرماييد با استفاده از  پاره اي از عناصر افراطي در تماس مي باش
تمام امكانات موجود اعمال و رفتار و تماسهاي سيداحمد خميني را تحت مراقبت قرار دهند 

و مكاتبات مشاراليه و تلفن او را كنترل و نتيجه را  مستمراً منعكس سازند.۶۹ 
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ــتور ساواك، پست مراقبت و  ــتورالعمل و به منظور عادي سازي، به دس هم زمان با اين دس  
نگهباني آشكار از منزل امام برچيده شد۷۰ و از آن پس مراقبت به شكل نامحسوس ادامه يافت. 
ساواك با به كارگيري شيوه هاي مختلف اطلاعاتي درصدد دست يابي به مدارك مستند بود كه 

به بعضي سرنخها نيز دست يافت: 
از كســاني كه ابتدا با ما بوده آقاي موســوي خوئيني و آقاي واحدي اســت (همان كه [در] 
روزنامه كيهان مشغول كار است) كم كم كارمان وسعت پيدا كرد و جايمان تنگ شد. منزلي 
ــام در قم به نام آقاي واحدي خريديم. پول آن را با التماس از اين و آن تهيه  در نزديكــي ام
كرديم. زيرا آقاي پسنديده تا از كم و كيف قضيه مطلع نمي شدند پول نمي دادند. و مطلب 
را هم كه نمي شــد بگويي. اين منزل دست و بالمان را باز كرد. آقاي موسوي خوئيني ها كه 
خود با گروههاي ديگر هم ارتباط داشت، يك دستگاه ماشين تكثير برايمان تهيه كرد؛ قبلاً از 
ماشينهاي ساده تري استفاده مي كرديم. آقاي موسوي خوئيني ها دستگير شد. توسط خانمشان 
به من خبر داد كه ايران را ترك كنم. مدت پانزده روز رفتم پاكســتان. اتفاقاً آقاي هادي قم 
بود. اوضاع پاكســتان را از او پرسيدم، البته بدون اينكه ايشان مطلع شود كه چه مي خواهم 
بكنم. بلافاصله با آقاي منتظري هم تماس گرفتيم. آمد مرز ايران و پاكستان. اين دو هفته اي 
كه پاكستان بودم تجربه هاي خوبي كسب كردم. در مراجعت آقاي واحدي را از كم و كيف 
قضيه مطلع كردم و در ضمن شــخصي به ما معرفي شــد تا در ايران به وسيله او با گروهي 
ديگر همكاري نماييم. اتفاقاً ما مشغول چاپ كتاب «در خدمت و خيانت روشنفكران» جلال 

بوديم.۷۱ 
ــكار شهرباني از مقابل منزل امام خميني و تبديل آن به مراقبت  ــتن پست مراقبت آش برداش  
نامحسوس بار ديگر منجر به افزايش تردد علما و افراد مبارز۷۲ به منزل امام و گسترش فعاليت 

آنان گرديد:
به قرار اطلاع همه روزه در منزل خميني روضه خواني برقرار و رفت و آمد مردم به منزلش 
همچنان ادامه دارد. ضمناً اشخاصي كه سهم امام خود را بابت خميني تاكنون به طور مخفيانه 
به ديگران پرداخت مي كردند از موقع حضور پسر خميني در قم، مردم اين وجوه را به طور 

آزادانه به نامبرده پرداخت مي نمايند.۷۳ 
ساواك براي جلوگيري از گسترش فعاليتها، مجدداً از اجراي مراسم روضه خواني در منزل   
امام جلوگيري كرد و از برگزاري هرگونه جلسه اي در منزل امام ممانعت به عمل آورد.۷۴ كليه 

رفت و آمدها با حساسيت بيشتري تحت نظر قرار گرفت.۷۵ 
گزارش لحظه به لحظه مسافرت وي به شهرهاي مختلف و ارتباط با علما و طلاب آنجا۷۶   
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و همه تماسها و مراودات وي با افراد مختلف در قم به ساواك مركز مي رسيد.۷۷ در يك مورد 
ــاواك قم آنها را متهم به كم كاري و عدم اطلاع از كليه  ــال نامه اي به س ــاواك مركز با ارس س
تحركات حاج احمد نمود و ضمن تذكر، دستور مراقبت بيشتر نسبت به وي را صادر نمود.۷۸ 
ــش اعلاميه خميني» براي مركز  ــم در گزارش ۴۹/۶/۲۴ كه با عنوان «عاملين پخ ــاواك ق س  
ــت، شهيد محمد منتظري را عامل اصلي و حاج احمد را به عنوان كسي كه با وي  ــال داش ارس

در تماس است معرفي نمود.۷۹ 
در گزارش ديگري به اجتماع بيش از سيصد نفر از طلاب مدرسه فيضيه قم در مقابل صحن   
مطهر حضرت معصومه در ۵۰/۱۰/۲۲ اشاره شده است. در اين اجتماع شعارهايي به طرفداري 
از امام خميني داده شد. در انتهاي اين گزارش آمده است: «شايع است كه احمد خميني فرزند 
ــته است.» در ذيل اين گزارش پي نوشت شده: «در مورد  ــركت داش خميني در اين تظاهرات ش
دخالت احمد خميني تحقيق شود.»۸۰ ساواك پس از تحقيقات گسترده اي به اين نتيجه مي رسد 
ــتقيم در تظاهرات شركت نداشته ولي به صورت غيرمستقيم دخالت داشته  كه وي به طور مس

است:
محركين اصلي ايجاد اغتشاشات اخير در قم عبارتند از سيداحمد خميني پسر خميني، سيد 

محمدباقر سلطاني پدر زن سيد احمد، شيخ حسينعلي منتظري...۸۱ 

ممانعت از پرداخت شهريه
از جمله اقدامات ساواك براي تضعيف موقعيت و جايگاه امام خميني، جلوگيري از پرداخت   
وجوهات شرعي به نمايندگان ايشان و ممانعت از پرداخت شهريه در حوزه هاي علميه بود. اما 
حجت الاسلام سيداحمد خميني ساواك را در اين باره هم ناكام گذاشت. يورش به منزل امام و 
بازداشت دو تن از نمايندگان ايشان آقايان علي اكبر اسلامي و حسن صانعي بر اين اساس است. 

انتظار بيهوده ساواك قم را از اين اقدام پليسي در سند ذيل مشاهده مي كنيم:
ــهريه  پس از بازرســي منزل خميني و عدم اجازه رفت و آمد به منزل وي، وضع پرداخت ش
خميني به طلاب به صورت نامرتبي درآمده و مقسمين خميني از وضع موجود نگران و در 
حال حاضر براي پرداخت شهريه به طلاب شهرستانها و حفظ موقعيت قبلي يك نفر روحاني 

از هر شهرستان را انتخاب كه شهريه طلاب آن شهرستان را در قم پرداخت نمايد...۸۲ 
ــهريه را به منظور متلاشي  ــنهاد دستگيري و بازداشت مقسمين ش ــاواك قم در ادامه پيش س  

نمودن تشكيلات آنان داد و نتيجه اين اقدام را چنين توصيف كرد:
اين اقدام از هر جهت نتايج خوبي خواهد داشت و روحانيون ديگر نيز اين وظيفه را متقبل 
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نخواهند شد و طبيعتاً در پرداخت شهريه خميني به طلاب تأخير حاصل و طلاب نيز به مرور 
به آيات ديگر خواهند گرويد.۸۳ 

ــاواك نيز دوامي نيافت و ساواك تهران در تاريخ ۴۶/۹/۱۵ طي گزارشي به  اما اين ترفند س  
اداره كل سوم ساواك اعلام داشت: 

ــهريه طلبه ها نيز ضبط  اخيراً چون منزل خميني در قم مورد بازرســي قرار گرفت و دفتر ش
گرديده بود لذا شهريه آنها توسط مقسمها و پسر خميني در مدارس ديني بين طلبه ها تقسيم 

مي گردد.۸۴ 
با مرور زمان نه تنها از مقدار شهريه امام كاسته نشد بلكه روند رو به رشدي را طي نمود.   
ــاواك اين بار دستور شناسايي كليه پرداخت كنندگان وجوه شرعيه به امام و  به همين جهت س

عاملين جمع آوري آن و وكلاي شرعي امام را به ساواكهاي سراسر كشور ابلاغ نمود:
برابر اطلاعات واصله پرداخت شهريه خميني در نجف و ساير حوزه هاي علميه از جمله قم 
رو به تزايد گذاشته و با آن همه محدوديتي كه به عمل آمده، ياد شده كماكان شهريه خود 
را پرداخته و حتي گفته مي شود وضع وي در حال حاضر به مراتب بهتر از زماني است كه 
در ايران به سر مي برده، علي هذا با توجه به اهميت موضوع خواهشمند است دستور فرماييد 
ــايي افرادي كه به خميني وجوه شرعيه  ــتفاده از كليه امكانات موجود نسبت به شناس با اس
مي پردازند و همچنين عاملين جمع آوري و ارسال آن به عراق اقدام و نتيجه را سريعاً به اين 

اداره كل اعلام دارند.۸۵ 

ازدواج
ــلام والمسلمين حاج سيداحمد خميني پس از مشورت با حضرت امام و ديگر  حجت الاس  
ــلطاني طباطبايي ازدواج  ــيد محمدباقر س اعضاي خانواده در ۱۱ مهر ۱۳۴۷ با دختر آيت االله س

كرد.۸۶ 
ــتگاري من آمدند پدرم درباره شخصيت ايشان  نخســتين روزي كه حاج احمدآقا به خواس
گفتند: تو قرار است با آدمي ازدواج كني كه ممكن است زندگي آرامي نداشته باشد، يعني 
اينكه احمد فرد مبارزي اســت. او فرزند آيت االله خميني اســت كه طبيعتاً به پيروي از پدر 
گراميشان مبارزه خواهند كرد. در چنين وضعي بايد فكر كني و ببيني كه آيا آمادگي پذيرش 
چنين زندگي را خواهي داشــت يا نه. امكان دارد هيچ مسئله اي پيش نيايد و زندگي آرامي 

داشته باشي.۸۷ 
ــته فعاليتهاي مبارزاتي خود را ادامه داد. همسرش  حاج احمد پس از ازدواج همچون گذش  
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ــد راه وي نشد. چه اينكه  ــير زندگي خود را انتخاب كرده بود هيچ گاه س كه با آگاهي كامل مس
ــهيد  ــاواك به منزل ش ــتگاري حاج احمد از وي مدتي پس از حادثه يورش مأموران س خواس
حاج آقامصطفي خميني صورت گرفت كه منجر به سقط جنين همسر ايشان گرديد. سختي و 
ظرافت كار در آنجا بود كه از بسياري از فعاليتهاي مبارزاتي ايشان حتي همسرش كه نزيك ترين 

فرد به وي بود، نبايد مطلع مي شد.
يك بار به من گفت: اگر من نمي خواهم جزييات كارهايي را كه مي كنم به تو بگويم به دلايل 
خاص است، و مطرح كردن آنها به مصلحت نيست؛ زيرا اگر كساني را كه با من در ارتباط 

هستند، بشناسي، ممكن است چنانچه گرفتار شوي، مجبور باشي آنها را لو بدهي...۸۸ 
علي رغم موضوع فوق و تأكيد حاج احمد بر رعايت اصول مبارزه گاهي همسرش از برخي   
امور مطلع مي شد و بعدها نيز به شكل مستقيم در بسياري از فعاليتهاي مبارزاتي شركت مي كرد. 
خانم طباطبايي در خاطراتش به ماجراي منع حاج احمد از وارد شدن و حتي نگاه كردن وي به 

داخل يكي از اتاقهاي منزلشان اشاره دارد كه بيانگر گوشه اي از تلاشهاي حاج احمد است:
... چند روزي گذشــت. هر لحظه حس كنجكاوي من تحريك مي شــد و مي خواستم بدانم 
داخل اين اتاق چه چيزهايي هســت كه احمد، به من اجازه نمي دهد حتي داخل آن را نگاه 
ــا اينكه يك روز، در فرصتي كه در همين اتاق باز بود، به آرامي لاي در را باز كردم  ــم. ت كن
و داخل اتاق را نگاه كردم؛ ديدم تا سقف اتاق، اوراق كاغذ چيده شده است و يك دستگاه 
تايپ و تكثير در اتاق هست. حالا احمد چگونه به تنهايي اين همه كاغذ و مخصوصاً دستگاه 
تايپ را به خانه آورده بود كه همسايه ها و حتي من نفهميده بودم، تعجب برانگيز بود. اوضاع 
سياسي مملكت در آن زمان طوري بود كه اگر قضيه لو مي رفت و اين اعلاميه ها و دستگاه 

تكثير اوراق به دست ساواك مي افتاد، حكم اعدام براي احمد داشت...۸۹ 

مسافرت به عراق، مكه و لبنان
سومين سفر حجت الاسلام حاج سيد احمد خميني به عراق و براي انتقال اخبار داخل كشور   
ــال ۱۳۵۲ صورت پذيرفت.  ــه گزارش فعاليتهاي انجام يافته به حضرت امام در اوايل س و ارائ
وي اين بار با اخذ گذرنامه و قانوني عازم عراق شد. زيارت عتبات عاليات، ديدار با پدر، مادر، 
ــائل فراواني از نهضت را با امام در  ــتگان نيز بخشي از هدف وي بود. او مس ــاير بس برادر و س

ميان گذاشت. 
ــكلات فرا روي مبارزين مسلمان، چگونگي كمك به  اوضاع عمومي حوزه علميه قم، مش  
خانواده زندانيان سياسي، وضعيت روحانيون مبارز و مطالب بسيار ديگري را بازگو نمود و از 

شرح زندگاني حجت الاسلام سيداحمد خميني به...
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ــپس عازم مكه شد. زيارت خانه  نظريات امام براي پيش برد اهداف نهضت بهره مند گرديد. س
ــفر بود. او از  ــه معنوي براي ادامه مبارزه و جهاد در راه خدا حاصل اين س ــب توش خدا و كس
ــفر براي تماس و ارتباط گيري با ساير مبارزين كه در آن مكان گرد آمده بودند،  فرصت اين س

بهره برد:
ــال جاري در مراسم حج در مكه  نامبرده بالا كه فرزند روح االله خميني اســت در ايام حج س
ــامي سيدهادي موسوي  شــركت كرده اســت. چند نفر از معممين ايراني مقيم نجف به اس
مازندراني، شيخ اسماعيل فردوسي، شيخ قديري اصفهاني و برقعي قمي (نام كوچك دو نفر 
اخير تعيين نگرديده است) و چند نفر ديگر كه اسامي آنان معلوم نگرديده در اغلب مراسم 

حج همراه خميني بوده اند...۹۰ 
وي پس از انجام مراسم حج عازم لبنان شد. ساواك با ارسال تلگرامي براي نمايندگي خود   
در لبنان آنان را از اين سفر مطلع كرد و دستور مراقبت كامل از كليه تماسها و ارتباطات وي با 

افراد را صادر و ارسال گزارش كامل آن را براي مركز درخواست نمود.۹۱ 
وي در لبنان با امام موسي صدر، رهبر شيعيان لبنان ديدار كرد و به بررسي وضعيت شيعيان   
ــان پرداخت و در تماس با دكتر مصطفي چمران و برخي عناصر  ــه و ارزيابي مبارزات آن منطق
مبارز ديگر علاوه بر فراگيري آموزش نظامي در پايگاه نظامي دكتر چمران، اهداف نهضت امام 
را نيز در آن منطقه دنبال نمود.۹۲ نمايندگي ساواك در لبنان بلافاصله طي تلگرافي خبر ملاقات 
ــال نامه اي موارد ذيل را  ــاواك مركز با ارس ــي صدر را به تهران مخابره كرد. س وي با امام موس

پي گير شد:
۱ـ درباره علت ملاقات نامبرده با موسي صدر

۲ـ مدت اقامت مشاراليه در منزل موسي صدر و اينكه در اين مدت چه اشخاصي به منزل 
وي رفت و آمد داشته اند (با مشخصات آنها)

۳ـ در مدت اقامت در منزل موسي صدر چه صحبتهايي و چه مسائلي بين آنها مطرح شده 
است.

۴ـ آيا نامبرده به طريقي با عراق و با پدر و برادرش تماس گرفته است يا خير؟ و اگر تماس 
گرفته به چه وسيله اي بوده است و مسائلي كه مطرح شده است روشن شود.۹۳ 

حجت الاسلام سيد احمد خميني در اواخر بهمن ۱۳۵۲ به ايران بازگشت و پس از توقفي   
ــاواك مركز با ارسال تلگرافي به ساواك قم با  ــد. س كوتاه در تهران در ۲۵ بهمن ۵۲ وارد قم ش
اشاره به مسافرت وي به نجف و لبنان دستور داد با استفاده از افراد نفوذي و امكانات فني نظير 
ــئوال را بيابند. نخست آنكه وي از جانب پدرش  ــنود تلفني و كنترل مكاتبات، پاسخ دو س ش
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حامل چه پيام و دستوري است و دوم آنكه در ملاقات با امام موسي صدر چه مطالبي بين آنها 
رد و بدل شده، احياناً چه دستورالعملي از ايشان دريافت داشته است.۹۴

همين دستورالعمل نيز براي ساواك تهران ارسال گرديد.۹۵   
عامل نفوذي ساواك طي چند ملاقات با وي تمام تلاش خود را براي يافتن پاسخ سئوالهاي   
مزبور به عمل آورد. اما ايشان فقط به كلياتي در مورد سفر خود اشاره نمود.۹۶ خبرچين ساواك 

در انتهاي گزارش خود چنين آورده است:
ــيداحمد بي اندازه از عنوان كردن و مذاكره مطالب  ــتفاده شد كه س از اين ملاقات چنين اس

سياسي خودداري مي كند و حاضر نيست به هيچ وجه از اين مقولات حرفي به ميان بيايد.
در ادامه گزارش رهبر عمليات تحت عنوان نظريه يكشنبه نوشته است: «مفاد گزارش صحيح   
است منابع ديگري نيز نفوذ داده شده تا با وي ملاقات كنند لكن هيچ يك از آنان حتي موفق به طرح 
مســائل سياسي با وي نشده اند زيرا سيداحمد به شــدت از طرح هر نوع مسئله اي خودداري نموده 
است. به منبع آموزش داده شده كه به هر نحو نفوذ نموده و مسائل را روشن كند. ضمناً اعمال و رفتار 

سيداحمد فعلاً با تمام امكانات موجود تحت كنترل است.»۹۷ 
ــت ولي تمامي اين تلاشها بي ثمر بود.  ــت از كنترل و مراقبت برنداش ــاواك تا مدتها دس س  

ناتواني ساواك در برابر زيركي فرزند امام در سند ذيل به خوبي نمايان است:
از بدو ورود نامبرده تاكنون به نحو مقتضي به وسيله تيم تعقيب و مراقبت و كنترل تلفني از 
نامبرده فوق مراقبت لازم معمول، به طور كلي مشــاراليه از پذيرفتن اشخاص در منزل خود 
خودداري و هيچ گونه صحبت يا عمل خلافي از وي سر نزده است. شب موصوف شب روز 
۵۲/۱۱/۲۹ در منزل شيخ محمدحسين بروجردي (كه پسر وي داماد خميني و شوهر خواهر 
احمد مصطفوي خميني مي باشد) مهمان بوده و روز بعد (۵۲/۱۱/۳۰) سوژه به تهران عزيمت 
[كرد] لكن آدرس محل سكونت خود را به نزديك ترين كسان خويش نيز اطلاع نداده...۹۸ 

ــالها هيچ گاه از مأموريت اصلي  ــيداحمد خميني طي اين س ــلام والمسلمين س حجت الاس  
ــد. بسياري از  ــتگاه حاكمه بود غافل نش ــتمگري دس خود كه همان مبارزه با خودكامگي و س
ــه اي از زحمات شبانه روزي  فعاليتهاي وي از ديد مأموران امنيتي رژيم مخفي ماند و تنها گوش
ــاي وي بعدها از زبان دوستان و هم رزمانش در قالب خاطره بيان گشت. يكي از  و طاقت فرس
فعاليتهاي محوري وي در آن سالها ديدار و ملاقات با مبارزاني بود كه توسط دستگاه امنيتي و 

دادگاههاي فرمايشي رژيم به نقاط مختلف تبعيد شده بودند.
ــيداحمد خميني فرزند خميني كه ملبس به لباس روحانيت  در اواخر ماه مبارك رمضان س
مي باشــد به استان گيلان مســافرت نموده. ياد شده در اين مسافرت به شهر فومن وارد و با 

شرح زندگاني حجت الاسلام سيداحمد خميني به...
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عبدالحميد مولانا (محكوم اقامت اجباري) ملاقات و مدت يك ساعت با وي مذاكره نمود و 
سپس در همان شهرستان به منزل حسن زاده و داوردوست دو تن از پيش نمازان اين شهرستان 
وارد و با آنان ملاقات و يك شب در منزل داوردوست اقامت نمود. سپس به هشتپر مسافرت 
كرد و با شيخ مرواريد و شيخ منتظري در هروآباد ملاقات كرد. آن گاه در شهرستان رودبار با 

محكوم اقامت اجباري ديگري به نام شيخ صادق خلخالي ملاقات نموده است.۹۹ 
ــال آن براي امام خميني اگرچه همواره ذهن مأموران  ــرعيه و ارس جمع آوري وجوهات ش  
ــير مبارزه  ــي از اين وجوهات در مس ــغول كرده بود، اما انتقال بخش امنيتي رژيم را به خود مش
ــايي عاملين  ــيعي براي شناس ــي رژيم را به اقدامات وس و كمك به خانواده هاي زندانيان سياس
جمع آوري وجوهات، راههاي ارسالي آن براي امام و حتي پرداخت كنند گان واداشت. اداره كل 

سوم ساواك در گزارشي در اين خصوص مي نويسد:
همان طوري كه اســتحضار دارند به كليه ساواكها اعلام شــده نمايندگان رسمي خميني را 
ــتگير نمايند. از آنان در مورد نحوه  ــايي و دس كه وجوه شــرعي جمع آوري مي كنند شناس
ــاً زندانيان ضدامنيتي  ــع آوري كمكهايي كه از طرف آنان به اشــخاص مختلف و احيان جم
مي شود تحقيق نمايند. نامبردگان بالا كه نفر اول (مرتضي پسنديده) برادر خميني و نفر دوم 
(احمد مصطفوي خميني) پســر خميني و در قم ساكن هســتند بر اساس سوابق موجود از 

عوامل جمع آوري وجوه شرعي مي باشند...۱۰۰ 

آخرين سفر به عراق
حجت الاسلام سيداحمد خميني در دي ماه ۱۳۵۳ طي درخواستي خواستار صدور گذرنامه   
براي سفر به لبنان شد. شهرباني كل كشور موضوع را به ساواك گزارش نمود و اداره كل سوم 

ساواك با تنظيم نامه اي پس از بيان سابقه وي نظريه خود را چنين بيان كرد:
با عرض مراتب فوق و عنايت به سوابق وي و جمع آوري وجوه شرعي و فرستادن آن براي 
خميني و اينكه احتمالاً مسافرتهاي مكرر او به خارج براي برقراري تماس با عوامل خميني 
در لبنان مي باشــد مستدعي اســت در صورت تصويب با خروج او از كشور مخالفت شود. 

موكول به رأي عالي است.۱۰۱ 
ــد.۱۰۲ در اوايل سال ۱۳۵۶ وي  نظريه مزبور مورد تصويب قرار گرفت و گذرنامه صادر نش  
مجدداً تقاضاي صدور گذرنامه نمود. ساواك اين بار براي رسيدن به برخي اطلاعات و اهدافش 

موافقت نمود: 
ــيد عبدالرضا  با رفتن اعضاي خانواده خميني به عراق برابر اوامر صادره موافقت شــده و س
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حجازي استدعا دارد كه با مسافرت اين شخص هم موافقت گردد. در صورت تصويب براي 
ابراز حسن نيت سازمان و تلاش در جهت پي بردن به ماهيت نيات خميني موافقت و بعد از 

مراجعت از طريق حجازي از او زيرپاكشي شود. موكول به رأي عالي است.۱۰۳ 
سازمان اطلاعات و امنيت قم در نامه اي به اداره كل سوم اعلام داشت كه «احمد مصطفوي   
فرزند روح االله روز ۵۶/۴/۷ به تهران عزيمت [كرد] و در نظر دارد از طريق سوريه به عراق مسافرت 
[نمايد] تا به خواهرهاي خود كه در نجف هستند ملحق [گردد] و از روح االله خميني ديدار نمايد. در 

اين سفر همسر احمد نيز همراه وي خواهد بود.»۱۰۴ 
ــت كه در سال ۱۳۵۶ اتفاق  هجرت حاج احمد از جمله حوادث تاريخي و تأثيرگذاري اس  
ــه خوبي ايفا كرد. بيش از يك دهه بدون وقفه  ــالت خويش را ب افتاد. حاج احمد در ايران رس
كوشيد و با همت و تلاش وي ـ پس از اين سالها ـ رابطه رهبري انقلاب با حوزه هاي علميه 
ــور به گسترده ترين و مطلوب ترين وجه ممكن رسيد. شبكه هاي ارتباطي  و مبارزين داخل كش
ــور، به همت ياران فداكار امام و  ــطح كش با نجف برقرار و نيز ارتباط روحانيت و مردم در س

فرزندش تنظيم شد. 
ــال نزد بزرگان حوزه قم درس خوانده و اينك براي تكميل  ــوي ديگر وي چندين س از س  
نيازهاي علمي خويش استادي چون امام را مي طلبيد. بدين ترتيب حاج احمد براي چهارمين 
و آخرين بار وطن را ترك كرد. وي ابتدا به سوريه رفت. نمايندگي ساواك در سوريه با ارسال 

نامه اي اعلام داشت:
ــيداحمد خميني يكي از فرزندان خميني كه مقيم ايران اســت به اتفاق همسر و فرزندان  س
خود اخيراً وارد دمشق شده است و قرار است از دمشق به بيروت برود و در بيروت ويزاي 
مســافرت به عراق و عربســتان ســعودي تحصيل كرده و براي زيارت به عراق و عربستان 

سعودي عزيمت نمايند. در بيروت نيز مهمان سيد موسي صدر خواهند بود...۱۰۵ 
ــت ساواك با آگاهي از نقش سيداحمد در سازماندهي مبارزه و ايجاد  سپهبد نصيري رياس  
ارتباط بين مبارزين و امام، اين گونه مسافرتها را نيز در جهت همان امور ارزيابي مي كرد؛ از اين 

رو پس از اطلاع از اين سفر دستوراتي به شرح ذيل صادر نمود:
ــي از اين بازديدها به  ۱ـ نمايندگي بغداد در جريان گذارده شــود كه ســعي نمايد اطلاعات

دست آورد.
ــد و گذرنامه هاي آنها را  ــا تحقيقات لازم را بنماي ــت، اداره كل ســوم از آنه ۲ـ در مراجع
بررسي نمايد به كجاها رفته و با چه اشخاصي تماس گرفته و هدفشان چه بوده است. پول 
براي خميني برده اند يا آنكه خميني پول به آنها داده است كه در ايران به  اشخاص بدهند. 

شرح زندگاني حجت الاسلام سيداحمد خميني به...
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تحقيقات كامل بشود.۱۰۶ 
ــفر اشاره  ــوي بجنوردي در خاطراتش به برخي جزييات اين س ــيد محمد موس آيت االله س  

دارد:
در مســافرتي با حضرت آيت االله حاج آقا مصطفي خميني(ره) به ســوريه رفتيم و از آنجا 
ــتيم به عمره برويم. در سوريه حاج احمدآقا را ديديم. ايشان با خانم و فرزندشان  مي خواس
آمده و مهمان آقا موسي صدر بودند. متفقاً مشرف شده و به مدينه رفتيم. آنجا بعد از زيارت 
ــر پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار و فاطمه زهرا(س) به طرف خانه خدا آمديم و مدتي در  قب
آنجا بوديم و با عده اي از شخصيتهاي سياسي مبارز لبنان ملاقاتها و جلساتي داشتيم بعد به 
سوريه آمديم. مرحوم حاج آقا مصطفي چند روز زودتر از ما به عراق و نجف رفت. ما بعد 
از چند روز با فاصله يك روز با حاج احمد به طرف نجف رفتيم. حاج احمد آقا ديگر در 

نجف ماند و در حوزه نجف مشغول درس شد.۱۰۷ 
ــوان خود را به كار گرفت تا  ــازمان اطلاعات و امنيت رژيم تمام ت ــش امنيت داخلي س بخ  
پس از مراجعت حاج احمد به اطلاعات موردنظرش دست يابد. پس، از طريق ادارات مختلف 
ــيت موضوع را به آنها متذكر شد. اما تقدير  ــال نامه حساس مترصد مراجعت وي بود و با ارس
الهي به گونه اي ديگر رقم خورد. شهادت آيت االله حاج آقا مصطفي خميني در آبان ۱۳۵۶ ابتلا 
و امتحاني بزرگ براي حاج احمد بود؛ امتحاني كه پدر، آن را لطف خفية الهي ناميد. شهادت 
وي آغازگر خيزشها، سپس چهلمهاي پياپي و پديد آمدن صحنه كارزار پيروان امام با رژيم در 

سرتاسر ايران گرديد.
ساواك قم طي گزارشي در مورخ ۵۶/۱۰/۲۸ اظهار داشت:  

ــرده بالا تاكنون مراجعت ننموده و با توجه به فوت مصطفي صاحب نظران اظهار عقيده  نامب
مي كنند كه امكان دارد در آينده نيز مراجعت ننمايد. منابع در اين زمينه توجيه گرديده اند در 

صورت ورود ياد شده به منطقه مراتب به عرض خواهد رسيد.۱۰۸ 
ــهادت حاج آقا مصطفي، بيت و دفتر امام خميني در نجف اشرف با بهره  مندي از  بعد از ش  
ــخصيت حاج احمد كه تجربه طولاني مبارزه و سامان دهي ارتباطها و مديريت منزل امام در  ش
ــالهاي دشوار پس از تبعيد امام را با خود داشت، به سرعت تبديل به كانوني مطمئن  قم طي س
ــاواك قم در اين  ــخ گويي به نيازهاي ارتباطي نهضت و رهبري آن گرديد. گزارش س براي پاس

باره چنين است:
ــيداحمد خميني پســر دوم روح االله  ... مطلب ديگري كه انصاري عنوان مي نمود راجع به س
خميني بود كه گويا جانشين مصطفي خميني (پسر متوفي روح االله) شده و براي ترقي پدرش 
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و عليه ايران دست به فعاليتهاي زياد زده است...۱۰۹ 
حجت الاسلام سيداحمد خميني در آن دوره پرحادثه، در نجف اشرف توانست خلأ وجود   
ــر  برادرش حاج آقا مصطفي را در كنار پدر پر كند. با رهبري امام خميني، دامنه قيام به سراس
ايران و در ميان اقشار مختلف مردم اعم از دانشجويان، طلاب و روحانيون، كارگران، بازاريها، 
كارمندان ادارات و... كشيده شد و در اين ميان وي رازدار و امين امام و حامل پيامهاي پي در پي 

رهبر انقلاب به بدنه قيام بود: 
در حال حاضر قم مركز اصلي فعاليتهاي ضددولتي و تحريك مردم به آشوب و اخلال گري 
است. هسته مركزي اين فعاليتها را گروهي طلاب طرفدار خميني تشكيل مي دهند كه مستقيماً 
ــت مي كنند و داراي خانه هاي امن  ــيد احمد خميني فعالي با نجف در تماس اند و زيرنظر س

جهت تشكيل جلسات و نگهداري وسايل چاپ و ساير لوازم مي باشند...۱۱۰ 
تماسها و فعاليتهاي فرزند امام در نجف نيز تحت مراقبت و كنترل دائمي ساواك و مأموران   

امنيتي سفارت ايران در بغداد قرار داشت.
ــيد احمد به نجف، فعاليت خميني چند برابر شــده به نحوي كه در طول  ... پس از آمدن س
ــال اخير تعداد سخن رانيها، اعلاميه ها و نامه هاي تحريك آميز وي به اندازه چند سال  يك س
ــته بوده از اين زمان تمام تحريكات و انتقادهاي او صريحاً متوجه رئيس مملكت شده  گذش
اســت و شــدت تبليغات و تحريكات نامبرده به حدي رسيده كه تاكنون به هيچ وجه سابقه 
نداشته است. در حال حاضر نيز گروههاي افراطي و خرابكار در قم زيرنظر مستقيم سيداحمد 

فعاليت دارند و مشاراليه از نجف خط مشي آنان را تعيين و ابلاغ مي كند...۱۱۱ 

سفر به پاريس
ــاز امام خميني از نجف به پاريس، آغاز فصل فروپاشي اركان رژيم  ــت س هجرت سرنوش  
سلطنتي در ايران بود.۱۱۲ در اين ماجرا نيز حاج احمد مشاور و همراه پدر بود. رژيم عراق ماندن 
امام در آنجا را منوط به ترك فعاليتهاي سياسي كرد و امام ترك عراق را بر اين امر ترجيح داد. 
ــفر بود. مقدمات سفر آماده شد ولي در مرز عراق و كويت از ورود آنها  ابتدا، كويت مقصد س

جلوگيري شد. 
ــنهاد حاج احمد مبني بر سفر به فرانسه موافقت نمود. هواپيماي حامل امام روز  امام با پيش  
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۵۷ در فرودگاه پاريس به زمين نشست. وي با شناختي كه از روشها، شعارها و 
ماهيت گروههاي سياسي داخلي و همچنين شناختي كه از وضعيت جريانهاي موجود در حوزه 
علميه داشت، كانون هدايت انقلاب را در نوفل لوشاتو چونان بازويي توانا و مشاوري امين در 

شرح زندگاني حجت الاسلام سيداحمد خميني به...
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تمامي جريانات همراهي كرد.
ــي غير خط امام و برنامه ريزي دقيق براي  وي در پاريس علاوه بر مقابله با جريانهاي سياس  
ــواس  ــور بيت و دفتر امام و برگزاري به موقع مصاحبه هاي مطبوعاتي و دقت و وس ــم ام تنظي
فراوان در ترجمه مصاحبه ها و پيامهاي رهبر انقلاب و جلوگيري از تحريف آنها، رسالتي مهم 
ــالهاي مبارزه در ايران آموخته بود و آن  ــت كه تجربه كافي آن را قبلاً طي س نيز برعهده داش
ــار مختلف جامعه انقلابي ايران با رهبري انقلاب در  ــترده و لازم بين اقش برقراري ارتباط گس

خارج كشور بود.

پيروزي انقلاب اسلامي
ــيداحمد خميني منحصر به مبارزات وي با رژيم  ــلام والمسلمين س افتخارات حجت الاس  
ــاه و تلاشهاي بسيار مؤثر او در دوران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي نمي شود. ايشان پس  ش
ــال ۵۷ تا رحلت امام در سال ۶۸ نزديك به يازده سال لحظه  ــلامي در س از پيروزي انقلاب اس
ــرد. مهم ترين وظيفه او طي اين  ــپري ك ــة عمرش را در كنار امام و همراه و هم فكر او س لحظ
ــالها مراقبت از وضعيت جسماني امام بود. وي در تلاش براي حفظ سلامت امام و مداواي  س
ــتر  ــود را فراموش مي كرد كه نقل كرده اند حضرت امام در بس ــان، گاه آن چنان خ بيماري ايش
بيماري خطاب به پزشكاني كه به بالينش مي آمدند مي فرمود: اول احمد را دريابيد كه به مراقبت 

نيازمندتر از من است. 
ــت تا دشمن را در پيش بينيهايش كه  ــت به كار بس حاج احمدآقا هر آنچه كه در توان داش  
بسيار به آن اميد بسته بودند و مرتباً وعده وفات امام را مي دادند نااميد سازد و شرايطي فراهم 
كند كه رهبر انقلاب در سنين بالاي هشتاد با نشاط و سلامت كشتي انقلاب را پس از پيروزي 

در اقيانوسي از حادثه ها و تلاطم با اقتدار كامل بيش از ده سال هدايت كند.
حجت الاسلام حاج سيداحمد خميني در روز ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ به همراه امام خميني قدم   
به ميهن نهاد. امام خميني در شرايطي تصميم به بازگشت به وطن گرفت كه بسياري توصيه به 
تعويق سفر داشتند. در اين تصميم شگفت نيز همچون تصميم هجرت به پاريس، حاج احمد 
مشاور امام بود. او همچون گذشته تمهيد مقدمات اين سفر، تغيير هواپيماي حامل امام، انتخاب 

همراهان و مراقبتهاي لازم را هدايت كرد.
ــتقر شد. اينك اين مدارس  ــه علوي و رفاه مس امام خميني پس از ورود به ميهن در مدرس  
ــمنان داخلي و خارجي  ــلام در مواجهه با دش ــف توطئه ها و مركز هدايت امت اس كانون كش

انقلاب گرديدند.
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تنظيم امور اين كانون، همچون دفتر و بيت امام در قم و نوفل لوشاتو بر عهده حاج احمد   
قرار داشت، كه در انجام اين رسالت لحظه اي آرام و قرار نداشت. او به عنوان يك صاحب نظر 
ــركت در جلسات تصميم گيري درباره مسائل مهم انقلاب و انتقال  مورد اعتماد امام، ضمن ش
ــان، همچون گذشته  پيامهاي حضرت امام و انعكاس لحظه به لحظه رخدادهاي انقلاب به ايش

يك آن از حفاظت جان امام و مراقبت از سلامت ايشان غافل نبود.
او در ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ همراه با حضرت امام عازم قم گرديد و بلافاصله وسايل و زمينه هاي   
لازم را براي هدايت امور انقلاب و تنظيم امور بيت و دفتر امام و تأمين شرايط براي ارتباطهاي 
ــئولين كه روزانه در نوبتهاي متوالي به ديدار امام در قم مي شتافتند  ــترده امام با مردم و مس گس
ــي بود كه فرامين و رهنمودهاي امام را به مراكز ذي ربط منتقل  ــتين كس فراهم نمود. او نخس

مي كرد و در پي گيري انجام آنها لحظه اي آرام نداشت. 
دوران يك ساله اقامت امام خميني در قم در فاصله اسفند ۵۷ تا بهمن ۱۳۵۸ كه امام بر اثر   
عارضه قلبي عازم بيمارستان قلب تهران (شهيد رجايي) گرديد، دوران دشوار تحولات اساسي 
در نظام سياسي و اجتماعي ايران بود و احمد در تمامي اين جريانات در صف اول قرار داشت و 
لحظه اي از امام جدا نشد. پس از استقرار امام در جماران، حاج احمد همچون گذشته با تدبير 
ــغال لانه جاسوسي  ــت گرفت. وي در ماجراي اش و درايت، هدايت امور بيت و دفتر را به دس
امريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام از آغاز تا زماني كه به تصميم مجلس شوراي اسلامي 
ــورت امام و رابط امين رهبري و شوراي انقلاب و مسئولين  ــدند، طرف مش گروگانها آزاد ش

نظام بود.
ــاله دفاع  ــتگي ناپذير حاج احمد، دوران هشت س از ديگر عرصه هاي حضور جدي و خس  
ــب  ــاي هدايت آن در كنار امام بود. كس ــن دوران، در همه صحنه ه ــت. وي در اي ــدس اس مق
ــمن در جبهه ها،  ــودي و قواي دش ــره از آخرين وضعيت نيروهاي خ ــق روزم ــات دقي اطلاع
گردآوري آخرين اطلاعات از شرايط سياسي و اجتماعي جامعه و موضع گيري افراد و گروهها 
در قبال مسائل جنگ و تنظيم و جمع بندي آخرين اطلاعات از مواضع سياسي و نظامي دولتها 
ــانه هاي بيگانه  و مجامع بين المللي در ارتباط با رخدادهاي جبهه و مواضع راديوها و ديگر رس
و رساندن به موقع اين اطلاعات به فرماندهي كل قوا مسئوليتي بود كه حاج احمد با مديريت 
ــريع پيامهاي  ــها به آن عمل نمود. و علاوه بر آن، امانت دارانه و س خود و با مطمئن ترين روش
ــوراي عالي دفاع و فرماندهان نظامي  ــتمر با ش ــرّي و علني امام در امور نظامي، ارتباط مس س
ــات اين شورا و ارائه رأي و نظر مشورتي خويش به حضرت امام و شورا،  ــركت در جلس و ش
ــلام با فرمانده كل قوا از ديگر مسئوليتهايي بود كه وي در  و برنامه ريزي ملاقات رزمندگان اس
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ــال دفاع در كنار مشغله روزمره و بسيار مهم و مؤثري كه در دفتر حضرت امام و در  ــت س هش
خدمت ايشان داشت به خوبي از عهده آن برآمد.

سوگ امام
هر كس رابطه امام خميني و احمد را و عشق احمد به پدر را بشناسد، نيك مي داند كه داغ   

رحلت امام در شبانگاه ۱۳ خرداد ۶۸ با دل حاج احمد چه كرد. 
ــاي دفتر را فراخواند  ــاج احمد تني چند از ياران و اعض ــس از رحلت جانگداز امام، ح پ  
ــييع و  ــم تش ــم وداع ملت ايران با پيكر امام در مصلاي تهران و مراس و چگونگي انجام مراس
ــت و پس از تنظيم برنامه ها و بازديد از مادر داغدار  ــپاري را به بحث و مشورت گذاش خاكس
ــد تا از روح مطهر پدر  ــده اش دوباره در كنار پيكر مطهر امام حاضر ش ــران مصيبت  دي و خواه
ــراروي خويش دارد آماده  ــاعاتي بعد ف ــيار مهمي كه س نيرو بگيرد و خود را براي امتحان بس
ــوزان انقلاب و پيروان امام را آسوده كرد. در آن جلسه، سخن  كند. انتخاب خبرگان خيال دلس
ــام خميني درباره حضرت آيت االله  ــيداحمد و نقل امانت دارانه او از آنچه كه از ام ــل س و تحلي
خامنه اي شنيده و ديده بود، نقشي اساسي در تسريع انتخاب خبرگان و رفع ترديدها و دودليها 
ــت و بدين سان در اين ماجرا نيز «حاج احمد» بسان هميشه در هموارسازي مسير انقلاب  داش

نقشي اساسي داشت. 

ويژگيهاي اخلاقي
حجت الاسلام والمسلمين حاج سيداحمد خميني با سيمايي شاداب و خلقي گشاده و نيكو   
ــخن مي گفت. در برخوردهاي شخصي بسيار زودگذشت و كريم بود. از كينه ورزي  با مردم س
نسبت به اشخاص حتي كساني كه بدترين برخوردها را با او داشتند به دور بود. هيچ گاه با مردم 
و مراجعين و اطرافيان از موضع قدرت و موقعيتي بالا برخورد نمي كرد. فردي با متانت و وقار 
و در عين حال با تواضع و فروتن بود. با مردم به عنوان صاحبان انقلاب و كساني مي نگريست 

كه با فداكاريها و نثار جان عزيزانشان زمينه حكومت اسلامي را فراهم كرده اند.
ــود. به مظاهر دنيا  ــادگي ب ــار از س ــي اش به تبعيت از امام بي آلايش، زاهدانه و سرش زندگ  
ــياري از آدميان مي شود بي اعتنا بود. از تجملات و تشريفات  ــائلي كه سبب دلبستگي بس و مس

دوري مي كرد. 
ــت  ــريفات داش ــد كه بويي از تجملات و تش وقتي كه ناگزير از حضور در محيطي مي ش  
ــاس مي كنم كه دارم خفه مي شوم. به جز موارد معدودي كه در رفت و آمدهاي  مي گفت احس
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ــمي از محافظ و شرايط حفاظتي استفاده مي كرد، عموم رفت و آمدهايش در سطح شهر با  رس
خودرو معمولي و غالباً پيكان به همراه يكي دو تن از دوستانش بود. تا پايان عمر صاحب خانه و 
ملك نشد و در منزل استيجاري زندگي مي كرد. از حشر و نشر با سرمايه داران امتناع مي ورزيد. 
عيادت مريض، صله رحم و ديدار مستمر با مسئولين، سركشي به آشنايان، احترام فوق تصور 
به پدر و مادر، توجه به هدايت و تربيت فرزندان، مشاركت در حل مشكلات زندگي و كمك 

به همسر و حفظ شأن همسر به عنوان شريك واقعي زندگي از جمله اصول زندگي وي بود.
ــتر دوست  ــلامي را از جانش بيش ارادتش به حضرت امام بي مانند بود و انقلاب و نظام اس  
ــتند  ــاني كه آگاهانه با انقلاب و امام به مخالفت برمي خاس ــت. در وادي برخورد با كس مي داش
ترحم را جايز نمي دانست. علي رغم آن همه فداكاريهايي كه در مسير انقلاب كرده بود در اين 
رابطه هيچ گونه امتيازي براي خود قايل نبود. امانت داري و رازداري دو صفت برجسته او بود. 
به ساحت مقدس پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ارادت خاصي داشت و در روضه مصيبت 
ــت. بعد از رحلت امام به وضوح و در تمام  ــكارا مي گريس ــرور آزادگان(ع) آش اهل بيت و س
حالات حتي در حال سرور و شادماني در عمق نگاهش غمي عميق مشاهده مي شد. از شجاعتي 
امام گونه و صراحت لهجه اي همانند او برخوردار بود. در دو سال آخر عمر وي فراغتي نسبي 

پديد آمد. 
سالها بود كه مشغله فراوان سياسي و اجتماعي و مسئوليتهاي خطير، او را ازخلوت تنهايي   
ــت مي داشت و از اين فرصت بهره معنوي برد. او در  ــاخته بود كه آن را بسيار دوس محروم س
اين مقطع هر چند وقت يك بار، براي چند روزي با انقطاع از ديگران به خانه اي دور افتاده در 
بيابان كويري (در منطقه كوشك نصرت مابين تهران و قم) مي رفت و به مطالعه كتب عرفاني 
ــث و دعا و راز و نياز با خالق خويش مي پرداخت و گاهي نيز  ــرت امام بويژه چهل حدي حض

تني چند از اهل دعا و معنا را در خلوت تنهايي خود مي پذيرفت.

بيماري و رحلت
صبحگاه ۲۱ اسفند ۱۳۷۳ خبر بستري شدن سيداحمد خميني، نخست موجي از نگراني در   
جماران و دقايقي بعد در شهر تهران و پس از آن در سرتاسر ايران پديد آورد. عارضه قلبي و 
تنفسي ناگهاني در حالت خواب سبب ايست كامل قلب و تنفس براي لحظاتي گرديد و همين 

امر موجب بروز سكته مغزي وي شده بود. 
ــكي حزن آلود شد. پنج روز سرتاسر ايران  ــور با پخش اخبار گروه پزش فضاي عمومي كش  
ــتهاي ميليونها انسان مؤمن به دعا  ــد، دس و هر جا كه در جهان  نام خميني به بزرگي برده مي ش
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ــتغاثه بلند شد. اما خواست خداوند چيز ديگري بود و احمد در شامگاه ۲۵ اسفند ۱۳۷۳  و اس
نداي حق را لبيك گفت و به سوي خدا شتافت. فرداي آن روز پس از اقامه نماز توسط رهبر 
ــلامي بر پيكر او و تشييعي باشكوه از مسير دانشگاه تهران تا حرم مطهر امام  معظم انقلاب اس

خميني، در كنار پدر بزرگوارش آرام گرفت.

پانوشتها:
۱- فصل نامه حضور، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ش ۱۴، اسفند ۱۳۷۴، ص ۵۲.

۲- همان، ص ۱۰۳.

۳- همان، ص ۱۵۱.
۴- همان، ص ۵۲.
۵- همان، ص ۵۳.

۶- مصاحبه با دكتر محمود بروجردي، ماهنامه تاريخي فرهنگي شاهد ياران، س سوم، شم  ۱۷، فروردين ۱۳۸۶، 
ص ۴۶.

۷- فصل نامه حضور، ش ۱۸، ص ۳۷۷.
۸- همان، ص ۳۷۷.

۹- همان، شم  ۱۰، ص ۲۲۳.
۱۰- همان، شم  ۱۸، ص ۳۷۷.

۱۱- مصاحبه با آقاي كاظم رحيمي، ماهنامه تاريخي فرهنگي شاهد ياران، همان، ص ۵۳.
۱۲- فصل نامه حضور، شم  ۱۰، ص ۲۲۶.

۱۳- همان، ص ۲۲۵.
۱۴- خاطرات دكتر محمود بروجردي، همان، ص ۴۶.

۱۵- خاطرات مقام معظم رهبري، فصل نامه حضور، شم  ۱۴، ص ۲۳.
۱۶- فصل نامه حضور، ش ۱۸، ص ۱۱۷.

۱۷- همان.
۱۸- مصاحبه با سيدحسين خميني، همان، ص ۱۵۸.

۱۹- مصاحبه با آيت االله محمد محمدي گيلاني، ماهنامه شاهد ياران، ص ۴۳.
ــان حجت الاسلام  ــوي بجنوردي، همان، ص ۱۳۸ (به هر حال چون به ايش ــيدمحمد موس ۲۰- مصاحبه با آيت االله س
والمسلمين مي گفتند نبايد ما خيال كنيم كه معلوماتش كم بوده است، بلكه معلوماتش در حد اجتهاد بوده به نظر من. 

مصاحبه با آيت االله يوسف صانعي، فصل نامه حضور، همان، شم  ۱۸، ص ۱۳۳).
۲۱- مصاحبه با دكتر محمود بروجردي، همان.

۲۲- انصاري، حميد، مهاجر قبيله ايمان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، چ پنجم، ۱۳۸۳، ص ۲۱.
۲۳- فصل نامه حضور، ش ۱۸، ص ۳۷۷.

۲۴- مهاجر قبيله ايمان، ص ۲۶.
ــند مورخ ۱۳۴۴/۸/۱۵، شم   ــيداحمد خميني، س ــي، پروند س ــهاي سياس ــه مطالعات و پژوهش ۲۵- بايگاني مؤسس

۲۰/۱۷۶۳۰ الف.
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۲۶- همان، سند مورخ ۴۴/۸/۱۷، شم  ۱۵۷۱/ق م.
۲۷- همان، سند مورخ ۴۴/۸/۱۸، شم  ۲۰/۱۷۶۸۶ الف.

۲۸- همان، سند مورخ ۴۴/۸/۱۹ شم  ۳۱۶/۳۵۵۰۵ و سند مورخ ۴۴/۸/۱۹، شم  ۹۱۱/۷۶۳۲.
۲۹- همان، سند مورخ ۴۵/۵/۲۲، شم  ۵۱۳/۱۵۱۱.

۳۰- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده سيداحمد خميني، بدون تاريخ و شماره.
۳۱- كاظم رحيمي عضو سابق باشگاه شاهين و تيم ملي فوتبال ايران.

۳۲- ماهنامه شاهد ياران، همان.
۳۳- همان، سند مورخ ۴۵/۵/۱۷، بدون شماره.

۳۴- همان، سند مورخ ۴۵/۵/۲۶، شم  ۳۱۶/۲۳۹۹۴.
۳۵- فصل نامه حضور، شم  ۱۴، ص ۳۵.

۳۶- ماهنامه شاهد ياران، ص ۲۴.
۳۷- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده سيداحمد خميني، بدون تاريخ و شماره.

۳۸- خاطرات همسر امام خميني، فصل نامه حضور، شم  ۱۴، ص ۵۳.
۳۹- مصاحبه با آيت االله سيدمحمود موسوي بجنوردي، ماهنامه شاهد ياران، همان، ص ۳۷.

۴۰- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده سيداحمد خميني، بدون تاريخ و شماره.
۴۱- همان، سند مورخ ۴۶/۴/۸، شم  ۶۴۱.

۴۲- همان، سند مورخ ۴۶/۴/۱۸، شم  ۲۱/۱۴۸۶.
۴۳- همان، سند مورخ ۴۶/۴/۱۲، شم  ۳۱۶/۲۴۴۵۹.

۴۴- همان، سند مورخ ۴۶/۴/۱۲، شم  ۱، ۱۳/۳۵۴۰۱.
۴۵- همان، بدون تاريخ و شماره.

۴۶- همان.

۴۷- همان.
۴۸- همان، سند مورخ ۴۶/۴/۱۸، شم  ۲۱/۱۴۸۱.

۴۹- همان، سند مورخ ۴۶/۴/۱۹.

۵۰- همان، سند مورخ ۴۶/۴/۱۹.
۵۱- همان، سند بدون تاريخ و شماره.

۵۲- همان، سند مورخ ۴۶/۵/۲۵، شم  ۳۱۶/۳۵۳۴۷.
۵۳- همان، سند مورخ ۴۶/۶/۲، شم  ۲۱/۲۱۵۹.

۵۴- همان، سند مورخ ۴۷/۲/۵، شم  ۹۱۱/۳۶۱ و سند مورخ ۴۷/۲/۱۵، شم  ۳۱۶/۱۰۷۹۲.
۵۵- همان، سند مورخ ۴۶/۵/۳۰،شم  ۲۱/۲۱۱۷.

۵۶- همان، سند مورخ ۴۶/۶/۴، بدون شماره.
۵۷- همان، سند مورخ ۴۶/۶/۱۹، شم  ۲۱/۲۲۷۲.

۵۸- همان، سند مورخ ۴۶/۷/۵، شم  ۳۱۶/۴۵۰۵۴.
۵۹- همان، سند بدون تاريخ و شماره.

۶۰- همان، سند مورخ ۴۶/۹/۱۲، شم  ۲۱/۳۴۱۴.
۶۱- مهاجر قبيله ايمان، همان، ص ۶۸.

۶۲- همان، سند مورخ ۴۹/۲/۹، شم  ۲۱/۴۱۲.
۶۳- همان، سند مورخ ۴۷/۲/۳۰، شم  ۲۱/۶۲۰.
۶۴- همان، سند مورخ ۴۷/۳/۱۳، شم  ۲۱/۸۳۸.

۶۵- همان، سند مورخ ۴۸/۱/۱۶، شم  ۲۰/۱۲۱۶۱ ه  ۳.

۶۶- همان، سند مورخ ۴۸/۴/۱۵، شم  ۲۰/۱۴۲۵۲ ه  ۳.
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۶۷- فصل نامه حضور، ش ۱۸، ص ۳۷۶.
۶۸- ماهنامه شاهد ياران، ص ۶۷.

۶۹- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده سيداحمد خميني، سند مورخ ۴۸/۱۱/۱۱، شم  ۵۵۱۶/
.۳۱۶

۷۰- همان، سند مورخ ۴۸/۱۱/۲۷، شم  ۳۱۶/۵۷۸۹.
۷۱- فصل نامه حضور، ش ۱۸، ص ۳۷۹.

۷۲- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده سيداحمد خميني، سند مورخ ۴۸/۱۲/۱۷، شم  ۲۱/۵۱۸۹.
۷۳- همان، سند مورخ ۴۸/۱۲/۲۱، شم  ۳۱۶/۶۱۲۸.

۷۴- همان، سند مورخ ۴۹/۱/۱۱، شم  ۲۱/۴۹.
۷۵- همان، سند مورخ ۴۸/۱۲/۲۱، شم  ۳۱۶/۶۱۲۸.
۷۶- همان، سند مورخ ۴۸/۱۲/۲۴، شم  ۹/۹۸۷۱ ه  .

۷۷- همان، سند مورخ ۴۹/۲/۱، شم  ۲۱/۱۷۶.
۷۸- همان، سند مورخ ۴۹/۱/۲۹، شم  ۳۱۶/۲۹۸.
۷۹- همان، سند مورخ ۴۹/۶/۲۴، شم  ۲۱/۳۰۲۳.

۸۰- همان، سند مورخ ۵۰/۱۰/۲۲، شم  ۲۲/۵۰۱/۰۱/۱۱/۴.
۸۱- همان، سند مورخ ۵۱/۲/۱۹، شم  ۳۱۲/۱۳۶۲.

۸۲- مهاجر قبيله ايمان، ص ۷۹.
۸۳- همان.
۸۴- همان.
۸۵- همان.

۸۶- ثمره اين وصلت سه فرزند به نامهاي سيدحسن، سيدياسر و سيدعلي مي باشد.
۸۷- فصل نامه حضور، شم  ۱۴، ص ۶۱.

۸۸- همان، ص ۶۲.

۸۹- همان، ص ۶۴.
۹۰- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده سيداحمد خميني، سند مورخ ۵۲/۱۱/۶، شم  ۵۰۵۷.

۹۱- همان، سند مورخ ۵۲/۲/۴، شم  ۳۱۲/۷۲۶.
۹۲- مهاجر قبيله ايمان، ص ۸۶.

۹۳- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده سيداحمد خميني، سند بدون تاريخ و شماره.
۹۴- همان، سند مورخ ۵۲/۱۱/۲۷، شم  ۳۱۲/۱۱۸۴۸.
۹۵- همان، سند مورخ ۵۲/۱۲/۲، شم   ۳۱۲/۱۱۱۶۶.
۹۶- همان، سند مورخ ۵۲/۱۲/۵، شم  ۲۱/۴۰۶۳ ه  .

۹۷- همان، سند مورخ ۵۲/۱۲/۵، شم  ۲۱/۴۲۹۳.

۹۸- همان، سند مورخ ۵۲/۱۲/۵، شم  ۲۱/۴۲۹۳.
۹۹- همان، سند مورخ ۵۳/۸/۱۳، شم  ۱/۱۴۵۷۵ ه  .
۱۰۰- همان، سند مورخ ۵۴/۸/۷، شم  ۲۱/۳۹۱۷ ه  .

۱۰۱- همان، سند بدون تاريخ و شماره.
۱۰۲- همان، سند مورخ ۵۳/۱۰/۳۰، شم  ۳۶۳/۷۰۲۹.

۱۰۳- همان، سند بدون تاريخ و شماره.
۱۰۴- همان، سند مورخ ۵۶/۴/۱۲، شم  ۲۱/۸۸۵/ه  .

۱۰۵- همان، سند مورخ ۵۶/۵/۲، شم  ۳۷۳.
۱۰۶- همان، سند مورخ ۵۶/۵/۹، شم  ۳۱۲/۲۹۰۲.



۲۶۰۲۶۱

۱۰۷- ماهنامه شاهد ياران، ص ۳۷.
۱۰۸- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده سيداحمد خميني، سند مورخ ۵۶/۱۰/۲۸، شم  ۲۱/۵۷۳۵.

۱۰۹- همان، سند مورخ ۵۷/۱/۲۹، شم  ۲۱/۵۰۲۱ ه  .
۱۱۰- سند مورخ ۵۷/۳/۱، شم  ۱۱۶.

۱۱۱- سند مورخ ۵۷/۴/۲۲، شم  ۶۵۷۸/ه   ۱.
ــناد ساواك  ــيداحمد خميني در اس ــلام حاج س ۱۱۲- از آنجا كه درباره اين فصل و فصول بعدي زندگاني حجت الاس
موجود در مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي سندي يافت نشد، بيشتر مطالب ارائه شده برگرفته از كتاب مهاجر 

قبيله ايمان، نوشته آقاي حميد انصاري است.

شرح زندگاني حجت الاسلام سيداحمد خميني به...




